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وقتی ســخن از تبعیــد امام خمینی پیش می آید بیشــتر نگاه ها به جریان تبعید ایشــان بــه ترکیه در 13 آبــان 1343 
 ـبرمی گــردد. زمانی که   ـتیر و مرداد ماه ســال 1342  اســت؛ درحالی که دسیســۀ تبعید به 16 ماه پیــش از این تاریــخ 
هنوز ایشــان در حبس و حصر اســت. بازخوانی رویدادهای این دو ماه بر اساس اسناد منتشر شدۀ پروندۀ امام خمینی 
در ســاواک و شــهربانی، گوشــه های پنهان و تأثیرگذار جریان تبعید را به خوبی نمایان می کند. این که تصمیم به تبعید 
داخلــی و خارجــی امــام خمینی پس از قیــام 15 خــرداد 1342 کلید خورده و در 13 آبان 1343 عملی شــده اســت.
با کاوش، خوانش، نگارش و آشــکار ســاختن گوشــه های پنهــانِ زندگانی امام خمینــی، به ویژه آنچه بر پایۀ نوشــته ها 
و اســناد مخالفــان ایشــان در دســترس اســت، بهتر می تــوان امام خمینــی و اندیشــۀ او، و انقــاب اســامیِ ناب را 
بــرای نســل امروزی آموزنده ســاخت. بــرای همین دو ماه، تیــر و مرداد، از زندگانی سیاســی و مبارزاتــی امام خمینی 
بر اســاس اســناد ســاواک، ســازمان امنیت و اطاعات کشــور، در زمــان رژیــم پهلــوی را واکاوی کرده و تنهــا یکی از 
موضوع هــای مهــم آن دو مــاه را زیر ذره بین بــرده و با هم بازخوانی می کنیــم. ازجمله موضوع و جریان مهــم در این دو 
ماه دسیســۀ تبعید امام خمینی اســت که به گونه ای در تاریخ زندگانی و تاریخ انقاب اســامی فراموش شــده اســت

بازخوانی گوشه های پنهانِ پروندۀ امنیتی امام خمینی در حکومت پهلوی دوم؛ تیر و مرداد 1342
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یک مظهر دیگرعقلانیت امام خمینی، تدوین قانون اساسی بود. امام خبرگان ملت را از طریق انتخابات 
مأمور کرد که قانون اساسی را تدوین کنند. آن تدوین کنندگان قانون اساسی، با انتخاب ملت این کار را 
انجام دادند. اینجور نبود که امام یک جمع خاصی را بگذارد که قانون اساسی بنویسند؛ به عهده  ملت 
گذاشته شد. ملت خبرگانی را با شناسائی خود، با معرفت خود انتخاب کردند و آنها قانون اساسی را 

تدوین کردند.
 بعد امام همین قانون اساسی را مجدداً در معرض آراء مردم قرار داد و رفراندوم قانون اساسی در کشور 
تشکیل شد. این، یکی از مظاهر عقلانیت امام است. ببینید، پایه های نظام را امام اینجور مستحکم کرد. 
هم از لحاظ حقوقی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ فعالیت اجتماعی، هم از لحاظ پیشرفت های 
علمی، امام یک قاعده  محکم و مستحکمی را به وجود آورد که بر اساس این قاعده می شود تمدن عظیم 

اسلامی را بنا نهاد.
از جمله  مســائلی که مظهر عقلانیت امام بزرگوار بود، این بود که ایشــان به مردم تفهیم کرد که آنها 
صاحب و مالک این کشورند. مملکت صاحب دارد. این حرف را در دوران حکومت های استبدادی بر 
زبان جاری می کردند که آقا مملکت صاحب دارد. مرادشان از صاحب مملکت، دیکتاتورها و مستبدینی 
بودند که بر کشــور حکمرانی می  کردند. امام به مردم تفهیم کــرد که مملکت صاحب دارد و صاحب 

مملکت، خود مردم هستند.
سخنرانی آیت الله سیدعلی خامنه ای به مناسبت بیست ودومین سالگرد رحلت امام خمینی

مکتب امام خمینی
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آشــنایی و ارتباط تــان بــا مرحوم شــهید 
باهنر)ره( چگونه شکل گرفت؟

من قبل از انقلاب با شــهید باهنر آشــنا بــودم و آن 
آشــنایی از ایــن طریق بود کــه من از ســال 1346 تا 
1348 در دوره کارشناسی ارشــد مشاوره و راهنمایی 
در دانشســرای راهنمایی تحصیل می کردم و ضمناً 
گاه وبی گاه ســخنران انجمن اســلامی دانشجویان 
بودم و اعضای انجمن گاهــی آقای دکتر باهنر را هم 
کــه آن وقت محــل کارش در وزارت آموزش و پرورش 
در ســاختمانی روبه روی درِ ورودی دانشــگاه تربیت 
معلّم)خیابان شــهید دکتر مفتّح فعلــی( بود، دعوت 
می کردند و ایشان جلســات زیادی تشریف می آورد و 
صحبت می کرد ولی دیگر حالا یادم نیست که موضوع 

سخنان ایشان چه بود.
از آن جا ایشــان با من آشــنا شــده بود و رفاقت پیدا 
کردیم و ســراغ هم می رفتیــم و می آمدیم، وگاهی به 
منزل ایشان در انتهای خیابان هاشمی می رفتیم تا این 
که بعد ما به همدان برگشــتیم. در همدان آقای علی 
آقامحمدی عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
جلســه ای داشتند که یکی از دوستان با اصرار دعوت 
کردند که بنده هم به آن جلسه بروم و با آن ها همکاری 
کنم و هروقت آن ها سخنران ندارند، سخنرانی کنم. 
من هم قبول کردم و تا اواخر سال 1351 که برای اولین 

بار دستگیر شدم، هر وقت آن جلسه سخنران نداشت، 
می رفتم برای آن ها ســخنرانی می کــردم و نیز اغلب 
سخنرانانی را که برای سخنرانی در آن جلسه به همدان 
دعوت می شــدند، در منزل خود پذیرایی می کردم. از 
جمله آن سخنرانان آقایان آیات: هاشمی رفسنجانی، 
سیدعلی خامنه ای، مشکینی، ابراهیم امینی، احمد 
جنتی، محمد جعفری گیلانــی، فخرالدین حجازی 
و جــلال گنجه ای بودنــد. یکی دیگر از ســخنرانانی 
که ایشــان را به همدان دعوت کردم، مرحوم شــهید 
باهنر بودند که به همراه مرحوم شهید حجت الاسلام 
سیدکاظم موسوی تشــریف آوردند و دو شب و دو روز 
منزل ما بودند و گفتیــم و تعریف کردیم. به اتفاق این 
بزرگوار به خدمت مرحوم آیت الله  آقای آخوند ملاعلی 
معصومی همدانی)نوّرالله تعالی مضجعه الشــریف( 
رســیدیم و در آن جا آقای باهنــر از آقای معیّری که در 
همــدان دبیر ریاضی بودند و به تهران رفته بودند و در 
برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مسئولیتی داشت 
و به نظر ایشــان مانع انجام درســت برنامه های دینی 
می شــد، گله کرد و از مرحوم آقای آخوند خواست که 
اگر آن فرد به دیدن ایشان آمد، وی را نصیحت کند تا 

جلوی پیشرفت برنامه های دینی را نگیرد.
بعــد از دیدار با مرحــوم آیت الله آخوند، بــا اتفاق آن 
دوشــهید بزرگوار یعنی شــهید دکتر باهنر و مرحوم 

شهید سیدکاظم موسوی- که خداوند هر دوی آن ها 
را با محمــد و آل محمد)ســلام الله علیهم اجمعین( 
محشور فرماید- به مقبره باباطاهر رفتیم. در آن جا به 
خدمت شهید باهنر عرض کردم که هر چه قدر کتاب 
را خوب بنویسیم، باز کار اصلی با معلم است. بنابراین، 
در صورت امکان شما معلّم تعلیمات دینی خوب تربیت 

کنید.
دیگر رفاقــت پیدا کردیم تا زمانی کــه بعد از انقلاب 
ایشان وزیر بود و من هم در زمان وزارت شهید رجایی 
در آموزش و پرورش، با حکم شــهید رجایی-به مدت 
یک ســال- مدیرکل آموزش و پرورش همدان بودم تا 
این که آقای باهنر دوبار- یادم هست یک بار دوشنبه و 
یک بار چهارشنبه- به همدان تلفن کرد و اصرار کرد که 
در انتخابات میان دوره ای مجلس از بهار یک کسی اسم 
نوشته است که مناسب مجلس نیست، شما ثبت نام 
کنید. گفتم »آقای دکتر آخر اهل این منطقه تُرک اند 
و من ترکی بلد نیستم«. گفت این ها مهم نیست، برو 
اسم بنویس! گفتم من اصلًا از مجلس خوشم نمی آید و 
روحم برای قانون و قانون گذاری خیلی آمادگی ندارد. 
باز روز چهارشــنبه ای زنگ زد و دودفعــه اصرار کرد. 
گفتم چشم شما بفرمایید، من می روم انجام می دهم. 
بالاخره رفتم و ثبت نام کردم. آقای حمید طلایی نیک 
هم که بعداً مشاور وزارت دفاع شد، آن وقت یک سپاهی 

سیدکاظم اکرمی:

یکی از انسان های تاریخی این مملکت بود

به مناسبت هشتم شهریور؛ سالروز شهادت آیت الله محمد جواد باهنر

دکتر سیدکاظم اکرمی از زندانیان سیاسی پیش از انقاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده بهار و کبودرآهنگ در دور اول مجلس، وزیر اسبق 
آموزش و پرورش در سال های 1363 تا 1367 و از دوستان شهید آیت الله محمدجواد باهنردر گفت وگو با حریم امام به مناسبت سالروز شهادت شهید 

دکتر باهنر به خاطراتی از آن مرحوم اشاره کرد.

هفته نامه حریم امام | سال دوازدهم | شماره 584 و 584 | شنبه 27 مرداد 1403



4

هفته نامه حریم امام | سال دوازدهم | شماره 584 و 584 | شنبه 27 مرداد 1403

یا بسیجی بود، عکس ما را برد و به صورت سیاه و سفید 
در کل آن منطقــه پخش کرد و من هم یک ریال-واقعاً 
یک ریال- خرج نکردم؛ گفتم »اگر می خواهید خودتان 
برویــد عکس  آماده کنید، پــول بدهید و چاپ کنید«. 
البته عکس سیاه ســفید که پول زیادی نمی خواهد. 
عکس را بردند و چاپ و پخش کردند. دو-ســه ســال 
پیش هم یک کســی از بچه های همدان که از مسائل 
سال های گذشته مطلع است و اطلاعات دقیقی دارد، 
می گفت تو می دانی 94/5 درصد رأی آوردی و در طول 
این دوران چندین ساله مجلس، هیچ کس چنین رأیی 
نیاورده است؟ گفتم والله من اطلاع ندارم، حالا چون 
شما می گویید، مردم رأی دادند، دست شان درد نکند .

روز اولــی هم که من به مجلس آمدم، همــان روز اول 
سراغ شهیدباهنر رفتم. ایشان نخســت وزیر بود و کار 
زیادی داشــت. گفتم بگویید فلانی آمده است، چند 
دقیقه مشورتی بکنم. بلافاصله راه داد و خدمت شان 
ســلام و عرض ارادت کردم و مسئله را مطرح نمودم-

ولی حالا به خاطر ندارم که مشورتم راجع به چه چیزی 
بود- و ایشــان پاســخ داد و خداحافظی کردم و آمدم و 
دیگر ایشــان را ندیدم تا این که بعد از مدتی ایشان به 
دســت منافقین و افراد ضدایران و ایرانی به شــهادت 

رسید و ایران از وجود ایشان بی بهره شد.

مرحوم آیت الله شهید باهنر چه ویژگی های 
شخصیتی ای داشتند؟

مردی بــود که علاوه بر تحصیلات رســمی حوزوی، 
تحصیلات دانشــگاهی در تعلیم و تربیت داشت و در 
دانشگاه الهیات دکترا گرفته بود و فلسفه هم خوانده 
بود و با مسائل روز آشنایی داشت و وی یک شخصیت 
متعالی و بی نظیر، با فضل و با ســواد، خوش برخورد و 
شــریفی بود و اصــلًا یکی از انســان های تاریخی این 
مملکت بــود و ما بعــد از آقایان طالقانــی و مطهری، 

روحانی ای در این حد و حدود ندیده بودیم.

چه شــد کــه ایشــان در تألیــف کتاب های 
درسی قبل از انقاب، مشارکت کرد؟

مرحوم آقای ســیدرضا برقعی که دبیر بودند، با خانم 
فرخ رو پارسا ارتباط داشتند و فرخ رو  پارسا به او می گوید 
کتاب های تعلیمات دینی مناســب تر و به روزتر بشود. 
او هــم می آید برای این کار شــهید باهنــر را انتخاب 
می کند. شــهید باهنر آن کتاب ها را می نویســد و بعد 
هم با شهیدبهشتی)رحمةالله علیه( مشورت می کند 
و مرحوم آقــای گلزاده غفوری)رحمةالله تعالی علیه( 
هم بــه آن ها کمک کرده بود و کتاب بســیار خوبی در 
آورده بودند که این کتاب در ســال آخر یا دو ســال آخر 
دوره پهلوی در دبیرستان ها کتاب درسی بود و بچه ها 

می خواندند.  
در خبــرگان قانــون اساســی هم که بنده بــه همراه 
شــهید بزرگوار آقــای مدنی نماینده همــدان بودیم، 
آقای باهنــر هم به همــراه جناب آقــای محمّدجواد 

حجتی کرمانی)دامت برکاته( نماینده کرمان بودند. 
شهید باهنر در آن مدتی که اوایل انقلاب بود، خیلی 
برای انقلاب کار کرد و یک بار در زمانی که من مدیرکل 
آموزش و پرورش همدان بودم و ایشــان وزیر آموزش و 
پرورش بودند، ســوالی کردم، گفت فلانی دیشــب تا 
ســاعت دو بعد از شب در شــورای انقلاب بیدار بودم و 

دیگر حال جواب دادن ندارم.

پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، دشمنان انقلاب، با ترور و ازمیان بردن مسئولین نظام قصد 
براندازی حکومت اسلامی را در سر می پروراندند. در این راستا، فاجعه هفتم تیر سال 1360 و شهادت 
ه بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب، ثمره تصمیم شیطانی استکبار جهانی و دشمنان جمهوری  آیت  اللَّ
اسلامی بود. پس از آن، گرچه عکس العمل سریع، قاطع و انقلابی حضرت امام خمینی، هرگونه ابتکار 
عمل را از دشمنان سلب نمود ولی کار به زعم دشمنان هنوز به اتمام نرسیده بود و طرح نابودی مسئولان 
طراز اول مملکت، در رأس فعالیت آنها قرار داشت. بدین ترتیب واقعه هشتم شهریور همان سال به وقوع 
پیوست و رئیس جمهور محبوب، محمدعلی رجایی و نخست وزیر متفکر و دانشمندش، آیت الله دکتر 

محمد جواد باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
امام خمینی در خصوص شخصیت این دو شهید والامقام می فرمایند:

» ... آقای رجایی یک نفر آدمی بود که دستفروشی )می کرد( در بازار از قراری که گفتند. من در مطالعاتی 
که در ایشــان کردم به نظرم آمد که از حال دستفروشی اش تا حال ریاست جمهوری، در روح او تاثیری 
حاصل نشد. چه بسا اشخاصی هستند که اگر کدخدای ده بشوند، تغییر می کنند به واسطه ضعفی که در 
نفسشان هست، تحت تاثیر آن مقامی که پیدا می کنند واقع می شوند، و اشخاصی هستند که مقام تحت 
تاثیر آنهاست از باب قوت نفسی که دارند. و آقای رجایی، آقای باهنر در عین حالی که خوب، یکیشان 
رییس جمهور بود، یکی شان نخست وزیر بود، این طور نبود که ریاست در آنها تاثیر کرده باشد، آنها در 
ریاست تاثیر کرده بودند؛ آنها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشان، ریاست آنها را نبرده بود تحت 

لوای خودش، و این یک درسی است که انسان باید از اینها یاد بگیرد...«
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قدیمی تریــن منابعی که ســیره و زندگانی 
امام کاظم)ع( را مطرح کرده است، کدام اند؟

در خود احادیث ائمه اهل بیت)علیهم السلام( و نیز بعد 
از آن در میــان قدمای اصحــاب، مطالبی ثبت و ضبط  
شده اســت. از جمله مرحوم کلینی)رضوان الله تعالی 
علیــه( در کتاب »اصول کافــی« در آن بابی که موالید و 
وفیات اهل بیت)علیهم الســلام( را گردآوری کرده اند، 
بابی را در مورد حضرت کاظم)ع( باز کرده اند و مطلبی را 
در این زمینه بیان کرده اند. لذا این مسئله از قدیم مطرح 
بوده است؛ منتهی عدم قطعیت آن به خاطر همین عدم 
وجود مطالب قطعی در روایات محکم اســت که باعث 
می شود اقوال و قیل و قال ها زیاد بشود و در این زمینه ها 

اختلاف در تاریخ به وجود بیاید. 

آیــا نهضــت علمــی ایجــاد شــده در زمان 
امام صــادق)ع(، در زمــان امام کاظم)ع( تعطیل 
شد؟ اگر نشــد، چرا روایات فقهی منقول از آن 

حضرت بسیار کم اند؟
خیــر؛ تعطیل نشــد و ما روایــات متعــدد و زیادی 
از حضرت کاظم)علیه الســلام( در مســائل شــرعی 
داریــم که در »مســند امام کاظم)علیه الســلام(« در 
3جلد جمع آوری شــده اســت. علاوه بــر نامه های 
متعــدد و احادیــث متعــددی کــه از امام کاظم)ع( 
هست، شاگردانی را هم تربیت کرده اند، که ازجمله 
آن هــا جنــاب علی بن جعفر اســت کــه از حضرت 
موســی بن جعفر)ع( روایات متعــددی را نقل کرده 
است. منتهی این مســئله را احتمالًا شما با روایات 
زیــاد امام صادق و حتــی امام باقر)علیهماالســلام( 

مقایســه می کنید؛ البته روایات امام کاظم نسبت به 
آن ها کمتر است ولی با امام های دیگر که ما مقایسه 
می کنیم، متوجه می شــویم که اتفاقــاً حجم روایات 
امام کاظم)ع( زیاد است. دوران خاص حضرت باقر و 
حضرت صادق)علیهماالسلام( را با یک تسامحی نباید 
ملاک قرار داد. بیشتر امام های ما در شرایط دشواری 
بودند؛ مثلا حضرت امام کاظم بــا 4خلیفه هم دوره 
بودند: منصور عباسی، مهدی عباسی، هادی عباسی 
و هارون الرشید؛ و این جابه جایی قدرت و آن زندان ها 
و آزارهایی که آن ها داشــتند، تا حدی مانع بود؛ ولی 
امام کاظم)ع( در زمانی که در مدینه بودند و با شیعیان 
خودشــان ارتباط داشــتند و بحمدالله موفق شدند 
که روات متعددی را تربیت و به جامعه شیعی تقدیم 

کنند.

سیاســت آن بزرگــوار در مقابــل خلفــای 
عباسی چگونه بود؟

بــه صورت کلی همــه ائمه مــا در برابر خلفــای جور 
سیاست »تقیه« را پیشه می کردند و اگرچه به مبارزات 
فرهنگــی و علمی خودشــان ادامه می دادنــد، ولی از 
نظر سیاســی به صورت کلی شاهد هستیم که تقیه را 
پیشه می کردند. امام کاظم)علیه السلام(نیز با 4 خلیفه 
عباسی هم دوره بود: منصور عباسی، مهدی عباسی، 
هادی عباسی-که خلافتش یک سال بیشتر نبود- و به 
طور مفصل با هارون الرشــید؛ و اگر که حضرت در این 
سال ها همین مقدار آزادی عمل داشتند که احادیثی را 
بیان کنند، نامه هایی را به یادگار بگذارند و مناظراتی را 
ترتیب بدهند، به خاطر این است که ملاحظه می کردند 

و بــا قدرت های موجود از باب تقیــه رفتار می کردند؛ و 
غیر از حضرت سیدالشهداء)علیه السلام( که به شهادت 
رسیدند و غیر از امام زمان)علیه الســلام( که در روایات 
آمده که ایشــان ودیعه خدا هستند و وظیفه اش مبارزه 
مستقیم با ظالمان و حکومت های جابر است، امام های 
دیگر ما به رغــم مبارزات فرهنگــی و علمی، ملاحظه 
می کردند که شــرایط و مخالفت ها تحت کنترل باشد؛ 
ولی به هرحال سعایت بدخواهان و کینه توزی دشمنان 
اهل بیت ســرانجام باعث شــد که همین مقدار انتقاد 
علمی و جبهه گیری فرهنگی هم تحمل نشود و امام را  

به جور و ناحق به شهادت برسانند.
در ماجرای مبارزه شــهید »فخ« که در تاریخ نقل شده 
اســت -جناب حســین بن علی نواده حضرت مجتبی 
معروف به »شهید فخ« در زمان حکومت هادی عباسی 
شورش کرد و مبارزه مسلحانه کرد- امام از جریان مطلع 
بودند و به او گفتند که تو با کسانی درگیر می شوی که 
افراد پلید و ظالمی هستند؛ و وقتی دیدند مصمم است 
که بــرود و جهاد کند، برای او دعا کردند و او را شــهید 
خواندند و گفتند تو شــهید می شــوی. یعنی حضرت 
بی میــل نبودند و لذا اســت که مجلســی در بحار نقل 
می کند که هادی عباسی بعد از این که آن ها را در منطقه 
»فخ« شهید کرد، گفت این حسین صاحب فخ –چون در 
منطقه فخ شهید شد به »صاحب فخ« معروف شد- به 
دستور موسی بن جعفر قیام کرده است. البته این مدعا 
شــاهدی ندارد که به دســتور امام کاظم)ع( بوده باشد 
منتهی در همین حد ما داریم که حضرت مطلع بودند 
ولی دلیلــی نداریم که امام قیام مســلحانه را پی ریزی 

می کرده اند.

سیدمحمدمهدی رفیعپور تهرانی:

روایات زیادی از حضرت کاظم)علیه السلام( 
در مسائل شرعی داریم

حجت الاسام و المسلمین سیدمحمدمهدی رفیع پور تهرانی 
پژوهشــگر و مدرس حوزوی، در گفت وگو بــا حریم امام ضمن 
اشاره به برخی فرازهای زندگانی امام کاظم)ع(، از سیره و سلوک 

سیاسی آن حضرت سخن گفت.

به مناسبت هفتم صفر سالروز ولادت امام موسی کاظم)علیه السلام(
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آیا بعد از امام صادق)ع(، شــیعیان همگی 
امامت موسی بن جعفر)ع( را پذیرفتند؟

خیــر؛ اگرچه بدنــه اصلی و اکثریت شــیعه به امامت 
حضرت کاظم)علیه الســلام( معتقد شدند و به ایشان 
رجوع کردند اما کسانی هم بودند که به مذاهب دیگری 
پیوستند؛ که نوبختی که در اوایل قرن چهارم از دنیا رفته  
اســت و وفاتش را در سال310  ثبت کرده اند، در کتاب 
فرق الشیعة می گوید که بعد از امام صادق)علیه السلام( 
شیعه به چند گروه تقسیم شد: یک عده از آن ها معتقد 
شــدند به این که امام صــادق زنده اســت و »مهدی«، 
خود امام صادق)علیه الســلام( اســت. که به این ها به 
خاطــر این که رئیس شــان مردی از اهل بصــره به نام 

»عبدالله بن ناووس« بوده است، »ناووسیه« می گویند.
گروه دوم »اسماعیلیه« هستند که البته دقیقا معلوم 
نیســت که اســماعیلیه در زمان حیات امــام صادق و 
بلافاصلــه بعد از وفات اســماعیل بن صادق پســر امام 
صادق-کــه در زمان حیات پدر از دنیــا رفت- به وجود 
آمدند، یا بافاصله به وجود آمدند. ولی در کتب فرق تاریخ 
اسماعیلیه را بعد از امام صادق)ع( ذکر می کنند. این ها 
معتقد بودند که اســماعیل زنده اســت و امام صادق به 
قائم بودن ایشــان اشاره کرده است و حالا که ما ایشان 
را نمی بینیم، پس حتماً ایشان غایب شده است. که به 

این ها »اسماعیلیه خالص« می گویند. 
دسته سوم »مبارکیه« هستند؛ که می گویند امامت بعد 
از حضرت صادق، با محمد بن اسماعیل پسر اسماعیل 
است؛ یعنی می گویند حالا که اسماعیل در زمان حیات 
پدرش از دنیا رفت، امامت در نسلش می رود و به محمد 

بن اسماعیل می رسد و در آن جا می ماند.
یک عــده هم فطحی می شــوند به آن هــا »فطحیه« 
می گویند؛ که این ها معتقد به امامت »عبدالله افطح« 
بودنــد. عبدالله بن جعفر معروف بــه افطح یکی دیگر 
از پســرهای امام صادق)ع( بود که این هــا به امامت او 

گرویدند. البته بعد از این که 70روز بعد از امام صادق او 
از دنیا رفت، اکثر پیروانش برگشتند و فهمیدند اشتباه 
کرده اند و آمدند به موسی بن جعفر گرویدند؛ هرچند 
عــده قلیلی از آن ها به امامت ایشــان ماندنــد و بعد از 
امام صادق و قبل از امام کاظم)علیهماالسلام(، عبدالله 
افطح را قرار دادند. البته این ها تعداد شان خیلی اندک 

است. 
همان طور که عرض کردم پیروان اسماعیلیه، ناووسیه 
و فطحیه اندک بودند و بعــد از امام صادق)ع(، اکثریت 

شیعه امامت حضرت کاظم)ع( را پذیرفتند. 

با وجود عدم مبارزه مســلحانه آن حضرت 
با حکومت عباســی، چرا ایشــان را به شهادت 

رساندند؟
باید توجه شود که دشمنان اهل بیت این گونه نبودند که 
تنها در صورتی که آنان دست به سلاح و مبارزه مسلحانه 
بزنند، با ایشــان درگیر شوند؛ بلکه همین که احساس 
خطــر می کردند، مثل همه ظالمیــن و جبارین تاریخ 
دست به خشونت می زدند و مخالفان و منتقدانشان را 
حذف می کردند. حضرت موسی بن جعفر)علیه السلام( 
هم به خاطر موقعیت بالایی که در بین شیعیان و در امت 
اسلامی داشتند، باعث نگرانی هارون شدند و از همین 
رو است که آن بزرگوار را مورد ظلم و ستم قرار دادند و در 

آخر به شهادت رساندند.
علاوه بر این عده ای از مورخین از جمله ابن جوزی در 
»تذکرةالخواص« نقل کرده اند که هارون الرشــید یک 
وقتی به حضرت امام کاظم)ع( گفت »حدود فدک چه 
قدر است که من فدک را به شما برگردانم؟« و حضرت 
گفتند شما بر نمی گردانید؟ گفت نه بگو من برگردانم. 
گفــت »حد اول آن عدن اســت، حد دوم آن ســمرقند 
اســت، حد ســوم آن آفریقا اســت و حد چهارمش هم 
دریای خزر است«؛ و هارون الرشید گفت برای ما چیزی 

نماند. امام کاظم)ع( فرمودند: »من به شــما گفتم اگر 
بگویــم، بر نمی گردانی!« این جا بود که مصمّم بر قتل 
و شــهادت امام کاظم)ع( شد. یعنی حضرت را در واقع 
مدعی حکومت یافت و این جور حدس زد که ایشان در 
ذهن شریفشــان این مسئله را می پروراند که بخواهند 

حکومت را از هارون بگیرند.
در منابــع تاریخی عــلاوه بر وجوه متعــددی که برای 
دستگیری و شــهادت حضرت مطرح کرده اند، جهت 
دیگــری آمده اســت و آن ایــن که علی بن اســماعیل 
برادرزاده آن حضرت که پسر اسماعیل فرزند امام صادق 
بوده است، پیش هارون سعایت می کند و به دروغ هارون 
را از حضرت ترساندند و گفتند ایشان پنهانی دارد نیرو 
جمــع می کند و لذا حضــرت را  در معــرض قتل قرار 

دادند.)ارشاد شیخ مفید، جلد2، ص237(  
البته در مورد این که آیا او دروغ می گفته یا راست می گفته 
اســت، دو دیدگاه وجود دارد: بعضی ها می گویند این 
دروغ بوده است و او سعایت می کرده و حرف بی خودی 
می زده اســت که هارون  را تحریک بکند. برخی ها هم 
می گویند نه واقعاً موسی بن جعفر)ع( به دنبال قدرت و 
حکومت بودند و مخفیانه داشتند کارهایی می کردند. 
این دو نظر وجود دارد؛ و من نمی خواهم الان وارد این 

بحث بشوم. 

آیا راجع به مادر ایشان و فضیلتش مطلبی 
در تاریخ نقل شده است؟

مادر ایشــان به نام »حمیده بربریه« کنیز و ام ولد بوده 
اســت و در کتاب کافی دو روایت درباره ایشــان داریم 
که ایشــان را مدح و تحسین کرده اند. یکی از حضرت 
صادق)علیه الســلام( است که کافی به سند خودش از 
ایشان نقل کرده است که »فرشته ها حمیده را محافظت 
می کردند تا این خانم به دســت من رسید و مانند یک 
قطعه شــمش طلایی که غل و غش ندارد، حمیده هم 

نقاشی از حرم مطهر امام موسی کاظم در شهر کاظمین، عراق، متعلق به سال 1861 میلادی، نقاش: اوژن فلاندن
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از دنس ها و آلودگی و گناهان پاک و مبرّا بوده است«.
و در روایت دیگری از حضرت باقر)علیه الســلام( است 
که دربــاره آن بانو فرمودنــد که »در دنیا حمیــده و در 
آخرت محموده خواهد بود«. یعنی ایشان هم در دنیا و 
هم در آخرت مورد تحسین و مدح قرار خواهد گرفت و 
این نشان دهنده پاکدامنی و پاکیزگی، اخلاق خوب و 

معنویت این بانوی بزرگوار است.

از آن حضرت مناظره ای نقل شده است؟
ایشان هم مانند پدرشان امام صادق)ع( دارای مناظرات 
و مباحثاتی هســتند که این ها را ما در منابع روایی مان 
می بینیم. از جمله مناظرات حضــرت امام کاظم)ع(، 
مناظرات ایشان با خود هارون الرشید است؛ که هارون 
در ســفری که به مکه آمده بود با یک غروری خودش را 
از خانواده پیغمبر می دانســت-بنی العباس بالاخره با 
بنی هاشم فامیل بودند- و روزی که به مدینه آمد، کنار 
قبر پیامبر رفت و وقتی که آن جا رســید، دید که خیلی 
شــلوغ اســت و قبایل مختلف و مردم مختلف حضور 
دارند. خطاب به رسول خدا گفت »السلام علیک یا بن 
عم« سلام بر تو پسر عمو! یعنی ما فامیل هستیم و این 
پسرعمو بودن را به رخ کشید. وقتی حضرت کاظم این 
مطلــب را دیدند، نزدیک قبر پیامبــر آمدند و با صدای 
بلندی که بقیه شــنیدند و در تاریخ ثبت شــده است، 
گفتند »سلام بر تو ای پیامبرخدا! سلام بر تو ای پدر!« 
کــه هارون خیلــی ناراحت شــد و در آن جا به حضرت 
گفت »شما چه طور ادعا می کنید که فرزند پیغمبرید، 
در حالی که شما در واقع فرزند علی هستید و هر کسی 
را به جد پدری اش منسوب می کنند نه جد مادری؟!« 
حضرت برای او این آیه را خواندند که »وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ 
تِهِ داوُدَ  یَّ وَ یَعْقُوبَ کُلاًّ هَدَیْنا وَ نُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّ
وبَ وَ یُوسُفَ وَ مُوســی  وَ هارُونَ وَ کَذلِکَ  یُّ

َ
وَ سُــلَیْمانَ وَ أ

ا وَ یَحْیی  وَ عیسی  وَ إِلْیاسَ کُلٌّ  نَجْزِي الْمُحْسِنینَ وَ زَکَرِیَّ
الِحینَ«)سوره انعام آیات84 و 85(که می گوید  مِنَ الصَّ
داوود، ســلیمان، ایوب، یوسف، موسی، زکریا، یحیی، 
عیســی و الیاس از نسل ابراهیم هستند. بعد حضرت 
به او گفت »این آیه عیسی را از فرزندان ابراهیم شمرده 
است؛ عیسی که پدر ندارد، پس نسب عیسی از طریق 
مادر به ابراهیم رفته است. بنابراین طبق این آیه قرآن، 
فرزندان دختری هم فرزند انســان هســتند و ما طبق 
انتسابمان به مادرمان فاطمه زهرا، فرزند پیامبر هستیم« 
و هــارون از این موضوع ناراحت شــد و چیزی نگفت.

)کامل، ابن اثیر، ج6، ص164 و  بدایه و نهایه، ابن کثیر، 
چاپ دوم، ج10، ص183(

در مناظره دیگری که مرحوم مجلسی در »بحار« نقل 
کرده است، هارون از حضرت می پرسد که شما چه طور 
خودتان را فرزند رسول خدا می دانید نه فرزندان علی؟ 
ایشــان در پاســخ می گوید که »اگر پیغمبر زنده شود و 
دختر تو را خواســتگاری کند، دختــرت را می دهی؟« 
هــارون خیلی خوشــحال می شــود و می گوید معلوم 
اســت که می دهم و افتخار می کنم که به پیغمبر دختر 
بدهم. حضرت کاظم گفتند ولی نه پیامبر از دختر من 
خواستگاری می کند و نه من به او دختر می دهم! هارون 
گفت چرا؟ فرمودند برای این که من از نسل او هستم و 

این ازدواج حرام است.)بحار، جلد48، ص127(
حالا این احتمال وجود دارد که این دو مورد، یک ماجرا 
باشد که دو گزارش از آن داریم یا ممکن است که  این ها 
دو ماجــرا و در ســال های مختلفی بوده باشــند؛ چون 

عرض کردم که دوران حکومت هارون، دوران طولانی ای 
بود و حضرت چندین سال با او هم دوره بودند.  

 گزارش دقیقی درباره فرزندان آن حضرت 
رسیده است؟ 

دربــاره فرزنــدان حضــرت موســی بن جعفر)ع( که 
امامزاده های برجســته کشور ما را تشــکیل داده اند، 
اختــلاف زیــادی هســت. مرحــوم شــیخ مفیــد 37 
فرزند برای ایشــان ثبــت کرده اند، اعم دختر و پســر؛ 
و اسامی شــان هم در کتاب »ارشــاد« شیخ مفید ذکر 
شــده است)ارشاد شــیخ مفید، جلد2، صفحه244(. 
ابن خشّاب هم 20پسر و 12دختر یعنی 32فرزند برای 

ایشان ذکر کرده است. 
»عمدةالطالب« که کتاب مهمی در انساب است، 60 
فرزند برای ایشــان ذکر کرده اســت، شامل23پســر و 
37دختر)عمدةالطالب، ص197( و شاید این بالاترین 
عددی باشــد که در مورد فرزندان حضرت ذکر شــده 

است.
جناب ابن جوزی هــم در »تذکرةالخواص« این بحث 
را مطرح و درباره حضرت کاظم)علیه السلام( می گوید 
20 فرزنــد پســر و 20 دختر داشــتند؛ یعنی می گوید 
علمای ســیره 40 فرزند برای ایشــان نقــل کرده اند.

)تذکرةالخواص، ص439(
ما حالا ارشاد شیخ مفید را ملاک قرار می دهیم، چون 
شــیخ مفید هم از قدما اســت-وفات ایشان سال413 
است- و هم خیلی مرد بزرگ، دقیق و دانشمندی بوده 
است و از طرفی کتاب ارشاد هم کتاب خیلی معتبری 

است. 
شــیخ مفید فرزنــدان ایشــان را چنین نــام می برد: 
علی بن موسی الرضا، ابرهیم، عباس، قاسم، اسماعیل، 
جعفر، هارون، حسین، احمد، محمد، حمزه، عبدالله، 
اســحاق، عبیدالله، زید، حســن، فضل و سلمان؛ که 
این  18 نفر پسران آن حضرت هستند و فاطمه کبری، 
فاطمه صغری، رقیه، حکیمــه، ام ابیها، رقیه صغری، 
کلثــوم، ام جعفر، لبابــه، زینب، خدیجــه، عُلَیّه، آمنه، 
حســنه، بُرَیهِه، عایشه، امّ سلمه، میمونه و ام کلثوم هم 

19دختر آن حضرت هستند. 
و نکته مهمی که در کلام جناب شیخ مفید)رضوان الله 
تعالی( وجود دارد، این اســت که دراین فصل می گوید 
همه فرزندان موســی بن جعفر فضل و منقبت مشهور 
دارنــد و افضل آن هــا امام رضا)ع( اســت. این توثیق و 
تأیید همه امامزاده های بلافصل حضرت کاظم اســت 
که نام شــان در ارشاد آمده است. یعنی این طور نیست 
که ما دلیلی نداشــته باشــیم که حالا بعضی از این ها 
معلوم نیســت در چه شــرایطی بوده انــد و آدم خوبی 
بوده اند یــا آدم بدی بوده اند-برخــی از علوی ها بودند 
که طرفدار بنی الحســن بودنــد و از حرف امام معصوم 
تخطی می کردند- یا واضح نیست مذهب شان چه بوده 
اســت؛ نه، این حرف ها نیســت و ایشان همه فرزندان 
حضرت کاظم را به جلالت توثیق و تأیید می کند و البته 

می گوید افضل شان امام هشتم است.
نکته دیگر این کــه حالا حضرت رضــا)ع( که همه به 
ایشــان ارادت داریم و امام، ســرور و آقای ما هســتند و 
در بین فرزنــدان حضرت موسی بن جعفر)ســلام الله 
علیــه( جایگاه شــان از همه بالاتر اســت، امــا غیر از 
حضرت رضا)ع(، شیخ مفید در مورد شاهچراغ می گوید 
بُو الْحَسَنِ 

َ
حْمَدُ بْنُ مُوسَی کَرِیماً جَلِیلًا وَرِعاً وَ کَانَ أ

َ
»وَ کَانَ أ

مُهُ وَ وَهَبَ لَــهُ ضَیْعَتَهُ الْمَعْرُوفَةَ  هُ وَ یُقَدِّ مُوسَــی)ع( یُحِبُّ
عْتَقَ 

َ
هُ عَنْهُ أ حْمَدَ بْنَ مُوسَی رَضِيَ اللَّ

َ
بِالْیَسِیرَةِ وَ یُقَالُ إِنَ  أ

لْفَ مَمْلُوك «)الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، 
َ
أ

شیخ مفید، ج2، ص244؛ کشف الغمة، علی بن عیسی 
أمین الإســلام  إعلام الــوری،  ص236؛  اربلــی،  ج2، 
طبرسی ، ص312؛ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج48، 
ص283( یعنی حضرت شاهچراغ)علیه السلام( کریم، 
بزرگــوار و خیلی باتقوا بود و حضرت امام کاظم)ع( او را 
دوست داشــت و او را]بر بقیه اولادش[ مقدم می کرد و 
باغش را که به »یسیره« معروف بود، به ایشان هدیه کرد 

و گفته می شود احمدبن موسی هزار برده را آزاد کرد. 
درباره حضرت فاطمه معصومه)س( هم نه در ارشاد، 
ولی در کتاب های دیگر فضیلــت، بزرگواری و منقبت 

ایشان را داریم. 
البته بحث ادامه دارد ولی من به همین مقدار بسنده 

می کنم چون دیگر مصاحبه طولانی می شود.

به عنــوان حُســن ختــام روایاتــی را از آن 
حضرت بیان فرمایید.

روایتی را مرحوم کلینی در کتاب »کافی« و حرّانی در 
»تحف العقول« از حضرت کاظم)ع( نقل کرده اند که به 
حدیث هشام معروف شــده است و من بخشی از آن را 
نْبِیَاءَهُ 

َ
هُ أ برای عزیزان نقل می کنم: »یَا هِشَامُ، مَا بَعَثَ اللَّ

حْسَنُهُمُ اسْتِجَابَةً 
َ
هِ، فَأ وَ رُسُلَهُ إِلی  عِبَادِهِ إِلاَّ لِیَعْقِلُوا عَنِ اللَّ

حْسَنُهُمْ عَقْلًا، وَ 
َ
هِ أ مْرِ اللَّ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
حْسَــنُهُمْ مَعْرِفَةً، وَ أ

َ
أ

نْیَــا وَ الآخِرَةِ«؛ ای  رْفَعُهُمْ دَرَجَةً فِي الدُّ
َ
کْمَلُهُمْ عَقْــلًا أ

َ
أ

هشام! خداوند پیامبرانش را به سوی بندگان نفرستاد 
مگر بــرای این که خدا را بشناســند؛ بهترین مردم در 
پاســخ گویی، نیکوتریــن آن ها از نظر شــناخت خدا و 
داناترین مردم به امر خدا کســی است که عقل بهتری 
داشــته باشــد؛ و کامل ترین آن ها از نظر عقلی، کسی 
اســت که از نظر مرتبه معنوی در دنیــا و آخرت برترین 
است. این فضیلت عقل گرایی در مکتب تشیع را اثبات 
می کند و نشان می دهد که هرچه قدر که ما معرفتمان را 
تقویت کنیم و درکمان را از ظرایف معارف الهی و مطالب 
قرآن و عترت)علیهم السلام( بالا ببریم، رشد می کنیم و 

جلو می رویم و درجات بالاتری را پیدا می کنیم.
 بــاز در همین روایت شــریف هســت کــه حضرت در 
فضیلت تواضع و مذمت تکبر کــردن می فرمایند: »مَا 
مِنْ عَبْدٍ إلَاّ ومَلَكٌ آخِذٌ بَنَاصِیَتِه فَلَا یَتواضَعُ إلَاّ رَفَعَهُ الله 
ولَا یَتَعَاظَــمُ إلَاّ وَضَعَهُ الله«؛هیچ بنده ای نیســت مگر 
این که فرشــته ای موی جلوی پیشانی اش را در چنگ 
دارد)کنایه از این که در قبضه قدرت فرشته است(؛ پس 
تواضع نمی کند بنده، مگر این که خدا او را بالا می برد و 

تکبر نمی کند مگر این که خدا او را زمین می زند.
روایــت دیگــری هــم از آن بزرگوار نقل شــده اســت 
که: »مِن کَلامِــهِ عِندَ قَبرٍ حَضَرَهُ: إنَّ شَــیئاً هذا آخِرُهُ 
لُهُ لَحَقیقٌ  لِهِ، وإنَّ شَــیئاً هــذا أوَّ لَحَقیقٌ أن یُزهَدَ في أوَّ
أن یُخــافَ آخِرُهُ«)تحف العقول: ص408( از ســخنان 
امام کاظم)علیه الســلام( زمانی که بر سر قبری حاضر 
شــده بــود: چیزی)دنیــا و زندگــی( کــه پایانش این 
است، ســزاوار است که به ابتدای آن دل بسته نشود، و 
چیزی)آخرت( که ابتدایش این است، سزاوار است که 

از پایان آن، ترسیده شود.
امیدواریــم که خدای متعال به مــا توفیق عمل کردن 
به فرمایشــات موسی بن جعفر)علیه السلام( را عنایت 

بفرماید.
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مقدمه
بی شــک عدم بیعت و قیام امام حسین)ع( در مقابل 
حکومت ظالمانه و فاسد اموی، که به حادثه عاشورا و 
شهادت ایشان و یاران باوفایش ختم شد را می توان به 
عنوان پررنگ ترین نماد و شعار شیعه، پس از وقوع این 
حادثه تا به امروز دانســت. اهتمام امامان معصوم)ع( 
بر زنده نگه داشــتن این حادثه در میان شیعیان، که از 
منطوق و مفهوم کلمات و سخنان معصومین با اصحاب 
خود و همچنین ســیره عملی امامان به دست می آید 
گویــای این مطلب اســت. ائمه)ع( در هــر زمانی که 
شرایط مناسبی بود با بیانات مختلف سعی می کردند 
شیعیان و حتی سایر مسلمانان را به رفتن به زیارت امام 
حسین)ع( تشویق کنند و در سخت ترین شرایط آنان را 
به بزرگداشتن این واقعه به تنهایی )روضه خانگی و لو 
در حد یک نفر( امر می کردند تا این واقعه به فراموشی 
سپرده نشود. روایات صحیحی که در ثواب زیارت امام 
حسین)ع( و ثواب گریه کردن بر ایشان و ثواب برگزاری 
مجالس ذکر مصیبت شــهادت ایشان در منابع روایی 
 ـتعداد این روایات بسیار زیاد است  شیعی نقل شــده 
 ـمؤیّد این  )وســائل الشــیعة، ج14، ص542-409( 
نکته است. شیخ طوســی از امام رضا)ع( روایت کرده 
ضَا)ع(، قَالَ: مَــنْ زَارَ قَبْرَ  بِی الْحَسَــنِ الرِّ

َ
کــه: »عَنْ أ

هَ فَوْقَ عَرْشِهِ«؛  هِ بِشَــطِّ الْفُرَاتِ کَمَنْ زَارَ اللَّ بِی عَبْدِاللَّ
َ
أ

فرمودند: هر کس اباعبدالله را کنار شط فرات زیارت 
کند، مانند کسی اســت که خداوند را در بالای عرش 

زیارت کرده است« )تهذیب  الأحکام، ج6، ص46(.
دْنَی مَا یُثَابُ بِهِ 

َ
همچنین امام کاظم)ع( فرمودند: »أ

هُ وَ حُرْمَتَهُ وَ  هِ بِشَطِّ الْفُرَاتِ إِذَا عَرَفَ حَقَّ بِی عَبْدِاللَّ
َ
زَائِرُ أ

رَ«؛ کمترین  خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأ نْ یُغْفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

َ
وَلَایَتَهُ أ

آنچــه از ثواب به زائر اباعبدالله علیه الســلام کنار نهر 
فرات داده می شــود آنگاه که حق و حرمت و ولایت او 
را بشناسد، این است که آنچه از گناهان پیش فرستاده 
و بعداً می فرستد )گناهان گذشته و آینده او( آمرزیده 

می شود )الکافی، ج4، ص582(.
در حدیــث دیگــری اســت که امــام صــادق)ع( به 
مَا تَذْکُــرُ مَا صُنِعَ 

َ
مســمع بن عبدالملک فرمودند: »أ

 تَجْزَعُ؟ 
َ
 ـیَعْنِی بِالْحُسَــیْنِ)ع(ـ؟ قُلْتُ : بَلَــی! قَالَ: أ بِهِ 

ثَرَ 
َ
هْلِی أ

َ
ی یَرَی أ سْــتَعْبِرُ بِذَلِــکَ حَتَّ

َ
هِ وَ أ قُلْتُ: إِی وَ اللَّ

ی یَسْتَبِینَ ذَلِکَ فِی  عَامِ حَتَّ مْتَنِعُ مِنَ الطَّ
َ
، فَأ ذَلِکَ عَلَیَّ

ذِینَ  کَ مِنَ الَّ مَا إِنَّ
َ
هُ دَمْعَتَــکَ! أ وَجْهِی. فَقَالَ: رَحِمَ اللَّ

ذِیــنَ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا  هْــلِ الْجَزَعِ لَنَا وَ الَّ
َ
ونَ مِنْ أ یُعَدُّ

کَ سَــتَرَی عِنْدَ مَوْتِکَ حُضُورَ  مَا إِنَّ
َ
وَ یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا. أ

تَهُمْ مَلَکَ الْمَوْتِ بِکَ وَ مَا یَلْقَوْنَکَ بِهِ  آبَائِــی لَکَ وَ وَصِیَّ
شَدُّ 

َ
رَقُّ عَلَیْکَ وَ أ

َ
فْضَلُ وَ لَمَلَکُ الْمَوْتِ أ

َ
مِنَ الْبِشَــارَةِ أ

نْ قَالَ: 
َ
ــفِیقَةِ عَلَی وَلَدِهَا، إِلَی أ مِّ الشَّ

ُ
رَحْمَةً لَکَ مِنَ الْأ

نْ 
َ
هُ قَبْلَ أ حَدٌ رَحْمَةً لَنَا وَ لِمَا لَقِینَا إِلاَّ رَحِمَهُ اللَّ

َ
مَا بَکَی أ

هِ فَلَوْ  مْعَةُ مِنْ عَیْنِهِ. فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَی خَدِّ تَخْرُجَ الدَّ
هَا  تْ حَرَّ

َ
طْفَأ

َ
مَ لَأ نَّ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِی جَهَنَّ

َ
أ

نُ ثَوَاباً   ـوَ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّ  . ی لَا یُوجَدَ لَهَا حَرٌّ حَتَّ
ظَرِ  مَتْ بِالنَّ  ـوَ مَا مِنْ عَیْنٍ بَکَتْ لَنَا إِلاَّ نُعِّ جَزِیلًا یَقُولُ فِیهِ: 

نا«؛ آیا یاد می کنی  حَبَّ
َ
إِلَی الْکَوْثَرِ وَ سُقِیَتْ مِنْهُ مَعَ مَنْ أ

که چه کردند با امام حســین)ع(؟ گفتم بله! فرمودند 
آیا جــزع و بی تابی می کنی؟ گفتم آری بخدا قســم و 
بدین خاطر گریه می کنم و اشک می ریزم تا اینکه اهل 
خانه ام اثر اشــک را در من می بینند و از طعام امتناع 
می کنم تا اینکه ]اثر[ آن در رخســارم نمایان می شود. 
حضرت فرمودند: خداوند اشــکت را رحمت کند! به 
درســتی که تو از کسانی هستی که از اهل جزع برای 
ما و از آنانی که به سبب شادی ما شادی می کنند و به 
خاطر حزن ما محزون می شوند شمرده می شوند. به 
درستی که تو هنگام مرگت حاضر شدن پدران من را 
که نزدت آمده اند و توصیه کردن ایشــان در مورد تو به 
ملک الموت را خواهی دید و آنچه بدین خاطر از بشارت 
به تو می دهند بهتر و افضل می باشد، و ملک الموت از 
مادرِ مهربانِ بر فرزند، بر تو مهربان تر است. هیچ کسی 
از روی رحمت به ما و به خاطر آنچه که به ما وارد شده بر 
ما گریه نمی کند مگر اینکه خداوند قبل از اینکه اشک 
از چشــم هایش خارج شود او را رحمت می کند؛ پس 
هنگامی که اشــک های او بر گونه اش جاری شود اگر 
قطره ای از اشک هایش در جهنم بیفتد قطعاً حرارت 
جهنــم را خامــوش خواهد نمود تا اینکــه دیگر هیچ 
حرارتی نداشته باشد. ســپس سخن طولانی فرمود 
که متضمن ثواب زیــادی بود و در آن ســخن فرمود: 
و هیچ چشــمی نیســت که بر ما گریه کند مگر اینکه 
به نگاه به کوثر بهره مند خواهد شــود و از آن به همراه 

محمد قائم عابدی
 دکترای فلسفه و کلام اسلامی 

بررسی ابعاد اعتقادی و اخلاقی حادثه عاشورا
نسبت ما و واقعه عاشورا در نگاهی به ابعاد قیام حسینی)1(



9

هفته نامه حریم امام | سال دوازدهم | شماره 584 و 584 | شنبه 27 مرداد 1403

آنانی که ما را دوست دارند سیراب خواهد شد )وسائل 
الشیعه،ج14، ص508-507(.

هــر حادثه و واقعه ای دارای ابعاد و جهاتی اســت که 
برای تحلیل کامــل و جامع و الگوگیری از آن، باید آن 
را از جهات مختلفی مورد تحلیل و بررســی قرار داد و 
فروکاســتن آن به یکی از ابعادش یا فقط پرداختن به 
یکی از آنها و چشم پوشــی از ســایر ابعاد، مغالطه ای 
است که موجب برداشت و فهم ناقص و بعضاً مخرّب و 
منحرف کننده و باعث ایجاد تصویری ناقص از آن واقعه 
می شود. از همین رو حادثه شهادت امام حسین)ع( و 
یارانش در روز عاشورا نیز دارای ابعاد مختلفی است که 
در تحلیل و فهم آن حادثه برای الگوگیری مناســب از 
آن جهت زندگی و جامعه امروز ما و فرار از گرفتار شدن 
در تقلیل گرایی، باید همه آنها را در نظر گرفت. در این 
 ـبه تبیین ابعاد اعتقادی و اخلاقی   ـبه اختصار نوشتار 

این حادثه جانسوز می پردازیم.

بعُد اعتقادی
معتقدان به ادیان آســمانی اتفاق نظــر دارند که این 

ادیان دارای سه اصل کلی مشترک هستند:
1. توحید: یعنی اعتقاد به خدای یگانه؛

2. نبــوت: یعنی اعتقاد به بعثت پیامبــران از طرف 
خدای متعال برای هدایت بشر به سوی کمال نهائی و 

سعادت دنیا و آخرت؛
3. معاد: یعنی اعتقاد به زندگی ابدی برای هر فردی 
از انسان در عالم آخرت و دریافت پاداش و کیفر اعمالی 

که در این جهان انجام داده است؛
پیامبر گرامــی اســلام)ص( نیز محور دعــوت خود 
را بر این ســه اصل قرار داد که قرآن و ســخنان ایشان 

تجلی گاه این سه اصل است.
با جستجو در میان خطبه ها و سخنان امام حسین)ع( 
از ابتــدای حرکت خود تا روز شهادتشــان، می بینیم 
که متوجه کردن مردم نسبت به مسئله توحید )ذات، 
صفــات و افعال(، نبــوت و معــاد از اصلی ترین ارکان 
معرفتی و نظری نهضت امام حســین)ع( اســت. در 
وصیتنامه ای که امام حسین)ع( هنگام خروج از مدینه 
به مکه در شب سوم شعبان سال 60هجری نوشت و به 
برادرش محمد حنفیه تحویل داد )بحار الانوار، ج44، 
ص329-330( کاملًا این نکته مشهود است. کلماتی 
مانند »لا الــه الا الله«، »الحمد لله«، »ما شــاء الله«، 
»لاحول و لا قوة الا بالله«، »و صلّی الله علی رســوله« 
دائماً بر زبان حضرت جاری بود. حتی در سخت ترین 
لحظات مبارزه و نبرد که انسان همه چیز را جز حفظ 
جان خویش فراموش می کند، با همه مصائب سنگین 
و کمرشــکنی که بر جسم شریف ایشان وارد شده بود 
این کلمات با صدای بلند از سیدالشهدا شنیده می شد 
تا بــه همه بفهماند که من به دنبال حکومت بر شــما 
نیستم بلکه آمده ام تا کلمه توحید را مجددا احیا کنم 
و صحنه جنگ را تبدیل به کلاس درس توحید کرد که 
تا روز قیامت، موحّدان و آزادگان عالم، جرعه نوش این 
معلم توحید و این مکتب یکتاپرستی خواهند بود. امام 
باقر)ع( فرمود: حسین بن علی)ع( از کربلا نامه ای به 
برادرش محمد حنفیه نوشــت و در آن مسئله معاد را 
حِیمِ  مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ متذکر شد: »بِسْمِ اللَّ
ا  مَّ

َ
دِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مَنْ قِبَلَهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ؛ أ عَلِيٍّ إِلَی مُحَمَّ

لَام «  نَّ الآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ وَ السَّ
َ
نْیَا لَمْ تَکُنْ وَ کَأ نَّ الدُّ

َ
بَعْدُ فَکَأ

)بحــار الأنــوار، ج 45، ص87(. همچنین آن کلمات 

و افعالی که از حضرت امام حســین)ع( در شب و روز 
عاشورا صادر شد بیان کمال توحید و فنای تام از جنبه 
نظری و عملی بود؛ مانند سخنان ایشان با خواهر خود 
در شب عاشــورا و دعای ایشــان هنگام حمله لشکر 
دشــمن در صبح عاشورا و اقامه نماز جماعت در ظهر 
عاشورا. در آخرین کلماتشان حضرت در گودال قتلگاه 
فرمودنــد: »صَبْراً عَلی قَضائِكَ یا رَبِّ لا إِلهَ سِــواكَ، یا 
غِیاثَ الْمُسْتَغیثینَ، مالِیَ رَبٌّ سِواكَ، وَ لا مَعْبُودٌ غَیْرُكَ، 
صَبْراً عَلی حُکْمِكَ یا غِیاثَ مَنْ لا غِیاثَ لَهُ، یا دائِماً لا 
نَفادَ لَــهُ، یا مُحْیِیَ الْمَوْتی، یا قائِماً عَلی کُلِّ نَفْس بِما 
نْتَ خَیْرُ الْحاکِمینَ« 

َ
کَسَــبَتْ، اُحْکُمْ بَیْني وَ بَیْنَهُمْ وَ أ
)مقتل الحسین مقرم، ص283(.

بعُد اخلاقی
همانطــور که پیامبر گرامی اســلام فرمــود: »بُعِثْتُ 
خْلَاق« )بحار الأنوار، ج 67، ص372(، 

َ
مَ مَکَارِمَ الْأ تَمِّ

ُ
لِأ

امام حســین)ع( نیز در جریان نهضت و حرکت خود، 
اخلاق نبوی را در ســخن و عمل به بهترین شــیوه به 
نمایش گذاشت و در هیچ مرحله ای از حدود اخلاقی 
تجاوز نکرد. هنگامی که کاروان امام حسین)ع( برای 
نخستین بار با لشــکر حرّبن یزید ریاحی برخورد کرد 
و حضرت آثار تشــنگی را در لشکر حرّ دید به جوانان 
خود فرمود: »این مردم را آب دهید و سیرابشان کنید، 
و دهان اسبانشــان را نیز تر کنید«. پس چنان کردند، 
و پیش آمده کاســه ها و جامها را از آب پرکرده نزدیك 
دهان اسبها می بردند و همین که سه دهن یا چهار یا 
پنج دهن می خوردند از دهان آن اسب دور می کردند 
و اسب دیگری را آب می دادند تا همه را به این کیفیت 
آب دادند. علی بن طعان محاربی گوید: من  آن  روز در 
لشکر حرّ بودم  و آخرین نفری بودم که دنبال لشکر بدان 
جا رسیدم، چون حسین)ع( تشنگی من و اسبم را دید، 
فرمود: راویه را بخوابان )راویه به معنای شــتر آبکش، 
و به معنای مشــك آب نیز آمده(. علی بن طعان گوید: 
راویه پیش من به معنای مشك بود )و مراد حضرت شتر 
آبکش بود(، از این رو من مقصود او را نفهمیدم، امام)ع( 
که متوجه شد من نفهمیدم، فرمود: ای پسر برادر! شتر 
را بخوابان، من شتر را خواباندم. فرمود: بیاشام؛ من هر 
چه می خواستم بیاشامم آب از دهان مشك می ریخت، 
حسین)ع( فرمود: سر مشك را بپیچان، من ندانستم 
چه بکنم، پس خود آن جناب برخاست و آن را پیچاند، 
پس آشــامیدم و اســبم را نیز ســیراب کردم )الإرشاد 
للمفید؛ ترجمه رســولی محلاتی، ج 2، ص79(. اما 
لشــکر عمر ســعد چگونه رفتار کرد؟ شیخ مفید نقل 
می کند که: »فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ فِي الْوَقْتِ عَمْرَو بْنَ 
رِیعَةِ وَ  اجِ فِي خَمْسِــمِائَةِ فَارِسٍ، فَنَزَلُوا عَلَی الشَّ الْحَجَّ
نْ یَسْتَقُوا مِنْهُ 

َ
صْحَابِهِ وَ بَیْنَ الْمَاءِ أ

َ
حَالُوا بَیْنَ الْحُسَیْنِ وَ أ

امٍ وَ نَادَی عَبْدُ  یَّ
َ
قَطْرَةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ قَتْلِ الْحُسَیْنِ بِثَلَاثَةِ أ

عْلَی 
َ
زْدِيُّ وَ کَانَ عِدَادَهُ فِي بَجِیلَةَ، بِأ

َ
هِ بْنُ حُصَیْنٍ  الْأ اللَّ

مَاءِ؟!  هُ کَبِدُ السَّ نَّ
َ
 لَا تَنْظُرُ إِلَی الْمَاءِ کَأ

َ
صَوْتِهِ یَا حُسَیْنُ! أ

ی تَمُوتُوا عَطَشاً«  هِ لَا تَذُوقُونَ مِنْهُ قَطْرَةً وَاحِدَةً حَتَّ وَ اللَّ
)الإرشاد للمفید، ج 2، ص87-86(.

در عصــر روز نهــم محرم که شــمربن ذی الجوشــن 
امان نامه ای برای قمر بنی هاشم عباس بن علی)ع( و 
برادرانش آورد و آنان را صدا زد، آنان پاسخ او را ندادند 
جِیبُوهُ وَ إِنْ 

َ
اما امام حسین)ع( به برادرانش فرمود: »أ

خْوَالِکُــم« )اللهوف، ص88(؛ 
َ
هُ بَعْضُ أ کَانَ فَاسِــقاً فَإِنَّ

جواب شــمر را بدهید گر چه فاســق اســت، زیرا او از 

دایی های )طایفه مادری( شما است.  
همچنین حضرت سیدالشهدا در شب عاشورا بیعت 
هُ آخِرُ  نَّ

َ
ظُنُّ أ

َ
ي لَأ را از یاران خود برداشــت و فرمود: »إِنِّ

ذِنْتُ لَکُمْ فَانْطَلِقُوا جَمِیعاً 
َ
ي قَدْ أ لَا وَ إِنِّ

َ
یَوْمٍ لَنَا مِنْ هَؤُلَاءِ أ

یْلُ قَدْ غَشِیَکُمْ  ي ذِمَامٌ. هَذَا اللَّ فِي حِلٍّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ مِنِّ
خِذُوهُ جَمَلًا« )الإرشاد للمفید، ج 2، ص91(؛ همانا  فَاتَّ
من دیگر گمــان یاری کردن از این مــردم ندارم، آگاه 
باشــید من به همه شما رخصت رفتن دادم پس همه 
شما آزادانه بروید و بیعتی از من به گردن شما نیست، و 
این شب که شما را گرفته فرصتی قرار داده آن را شتر 

خویش کنید )و به هر سو می خواهید بروید(!
حرّ بن یزید ریاحی که یکی از فرماندهان لشکر ابن زیاد 
و نخستین کسی بود که مسیر کاروان امام حسین)ع( 
را بســت و شــاید بتوان گفت یکــی از عوامل اصلی 
گرفتاری امام و یارانش در صحرای کربلا بود، در صبح 
روز عاشورا و قبل از آغاز جنگ، از کار خود پشیمان شد 
و توبه کرد و تصمیم گرفت که به لشکر امام)ع( بپیوندد. 
هِ تَعَالَی فَهَلْ تَرَی لِي  نَا تَائِبٌ إِلَی اللَّ

َ
حرّ به امام گفت: »أ

هُ عَلَیْك«  مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ الْحُسَــیْنُ)ع(: نَعَمْ! یَتُوبُ اللَّ
)اللهــوف، ص103(. حضــرت حســین)ع( با اینکه 
می دانست اضافه شدن یک نفر به لشکر او هیچ تأثیری 
در نتیجه جنگ و پیروزی او نخواهد داشت معذلک او را 
به خاطر کار قبیحش سرزنش نکرد و توبه او را پذیرفت 
و بعد از شــهادت او هم لطف ویژه و رفتار کریمانه ای با 
حرّ کرد که شــرمندگی درونی او را برطرف کند. سید 
بن طاووس نقل می کند که: »ثُمَّ اسْتُشْهِدَ فَحُمِلَ إِلَی 
رَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَ یَقُولُ  الْحُسَــیْنِ)ع(. فَجَعَلَ یَمْسَحُ التُّ
نْیَا وَ الآخِرَةِ«  كَ حُرّاً فِــي الدُّ مُّ

ُ
تْكَ أ نْتَ الْحُرُّ کَمَا سَــمَّ

َ
أ

)اللهوف، ص104(؛ پس از شهادت حرّ، بدن او را نزد 
حســین)ع( بردند. آن حضرت خاکها را از چهره حرّ 
پاک می کرد و فرمود: تو آزادمردی! آنچنان که مادرت 

تو را »حرّ« نام نهاد و تو در دنیا و آخرت آزاده ای!
امام حســین)ع( هنگامی که در محاصره تیراندازان 
لشکر عمر بن سعد قرار گرفتند فریاد زدند: »وَیْلَکُمْ یَا 
بِي سُــفْیَانَ! إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ کُنْتُمْ لَا 

َ
شِیعَةَ آلِ أ

حْرَاراً فِي دُنْیَاکُمْ هَذِهِ وَ ارْجِعُوا 
َ
تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَکُونُوا أ

حْسَــابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ عَرَباً کَمَا تَزْعُمُونَ« )اللهوف، 
َ
إِلَی أ

ص120(؛ ای پیروان آل ابی ســفیان! اگر برای شــما 
دینی نیســت و از معاد نیز نمی ترســید؛ پس در این 
زندگانی دنیای خود از آزادگان باشید. و اگر همچنانکه 
می پندارید از طائفه عرب هســتید، به گذشــته خود 

برگردید )و از اعمال ناجوانمردانه بپرهیزید(.

سخن پایانی
آنچه بیان شــد قطره ای از دریای گفتــار و رفتار امام 
حســین)ع( در جهت تبیین ابعاد اعتقادی و اخلاقی 
قیام ایشان بود. نمی توان با نادیده گرفتن جنبه های 
معرفتی )نظری( و عملی و ارزش های اخلاقی نهضت 
امام حسین)ع(، مدعی پیروی از حسین بن علی)ع( 
بود. جامعه ای که در آن ارزش های اخلاقی به فراموشی 
ســپرده شــود چگونه می تواند ادعای پیروی از راه و 
روش ســید و سالار شهیدان را داشته باشد؟! شخص 
یا جریانی که وقتــی در جایگاه قدرت قرار می گیرد و 
تریبون به دست او می افتد به ناجوانمردانه ترین روش ها 
توســل می جوید تا رقیب خود را از صحنه حذف کند 
هرگز نمی تواند ادامه دهنده حرکت امام حسین)ع( 

باشد.  
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اشاره
وقتی گفتگوی تبعید امام خمینی پیش می آید بیشتر 
نگاه هــا به جریان تبعید ایشــان به ترکیــه در 13 آبان 
1343 است؛ درحالی که دسیسۀ تبعید به 16 ماه پیش 
 ـبرمی گردد.   ـتیر و مرداد ماه سال 1342  از این تاریخ 
زمانی که هنوز ایشان در حبس و حصر است. بازخوانی 
رویدادهای این دو ماه بر اســاس اســناد منتشر شدۀ 
پروندۀ امام خمینی در ساواک و شهربانی، گوشه های 
پنهــان و تأثیرگــذار جریان تبعید را بــه خوبی نمایان 
می کند. این که تصمیم به تبعید داخلی و خارجی امام 
خمینی پس از قیام 15 خرداد 42 کلید خورده و در 13 

آبان 43 عملی شده است.

مقدمه
با کاوش، خوانش، نگارش و آشکار ساختن گوشه های 
پنهانِ زندگانی امام خمینی، به ویژه آنچه بر پایۀ نوشته ها 
و اسناد مخالفان ایشان در دسترس است، بهتر می توان 
امام خمینی و اندیشۀ او، و انقلاب اسلامیِ ناب را برای 
نسل امروزی آموزنده ساخت. برای همین دو ماه، تیر 
و مرداد، از زندگانی سیاســی و مبارزاتی امام خمینی 
بر اســاس اسناد ساواک، ســازمان امنیت و اطلاعات 
کشور، در زمان رژیم پهلوی را واکاوی کرده و تنها یکی 
از موضوع های مهم آن دو ماه را زیر ذره بین برده و با هم 
بازخوانی می کنیم. ازجمله موضوع و جریان مهم در این 

دو ماه دسیسۀ تبعید امام خمینی است که به گونه ای 
در تاریخ زندگانی و تاریخ انقلاب اسلامی فراموش شده 

است. 
در دوران حکومــت محمدرضــا پهلــوی، به ویژه پس 
از کودتای 28 مرداد 1332 و تشــکیل ســاواک، رفتار 
و برخــورد رژیــم پهلوی علیــه مخالفــان و معترضان 
سنگین تر، سهمگین تر و سخت تر شــد. در این راستا 
کم کم علاوه بر ساواک، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 
دیگری هم شکل گرفتند و از این طریق برای سرکوب 
مخالفان و انقلابیون از هیچ ابزار و شــیوه ای فروگذار 
نکردنــد. از جملــه ابزارهای ســرکوب و برخــورد که 
به وسیلۀ حکومت شاه به کار گرفته شد، تبعید مخالفان 
و معترضان از محل ســکونت خود به ســایر شهرها و 
منطقه، حتی کشــورهای دیگر بود. جاهایی که در آن 
زمان به نوعی با شــخصیت و روحیــات و فعالیت های 

تبعیدشونده ناسازگار و ناهمگون بود.
در ایــران، این نــوع مجــازات از دوره قاجاریــه رواج 
بیشتری یافت و در دوران پهلوی اول و دوم گسترده تر 
و همه گیر شد. بااین که محمدرضا شاه به دلیل ضعف 
قدرت و نفوذ تا ســال 1332 کمتر دســت به سرکوب 
مخالفان سیاســی می زد؛ اما با کودتای 28 مرداد و به 
دســت گرفتن قدرت و تکمیل دیکتاتوری، بر شــدت 
ســرکوب افــزود و از ابزارهایی همچون زنــدان، ترور، 
اعدام، تبعید و... بهره گرفت. بارزترین آن دستگیری، 

حبس و حصر و سرانجام تبعید طولانی مدت و 13 سالۀ 
امام خمینی بود.

تبعید به کشور اردن، ترکیه و پاکستان
تــا جریان تبعیــد امام خمینی بــه یاد آمــده و بر دل 
می گذرد، همه 13 آبان 1343شمسی و ترکیه را به یاد 
می آورند و ســپس نجف و... درحالی که این گوشه ای 
از حقیقت اســت و نیمۀ پنهان جریان تبعید ریشه در 
گذشته دارد. اندیشه و بسترهای تبعید به ماه ها پیش 
برمی گردد. 13 آبان 43 تنها یک رفتار عملی از صحنۀ 

جریان تبعید رهبر بزرگ انقلاب بود.
اندیشــۀ تبعید امام خمینی از همان روزهای نخست 
دســت گیری و زندانی کردن ایشــان در تهــران به دل 
محمدرضا شاه افتاده بود. تنها در پی فرصت مناسب و 
کنار رفتن موانع بود. تا اندیشه تبعید امام بر دل و زبان 
آیــد، یک ماهی به درازا کشــید و زمزمه های آن نیز در 
روزهای پایانی تیرماه 42 به گوش مراجع و علما رسید. 
هنگامی که امام خمینی در حصر بود، تیمسار پاکروان، 

رئیس ساواک، اعلان و اعلام کرد:
»اعلی حضــرت همایونی تصمیم دارند خمینی را به 
یکــی از نقاط داخل تبعید کنند« )امام در آینه اســناد 

ساواک، ج 2، ص 118 و 241(.
ظاهراً این خبررســانی برای بسترسازی بوده است؛ 
چراکه با یکی دو روز فاصله در سندی دیگر آمده است:

دسیسۀ تبعید
بازخوانی گوشه های پنهانِ پروندۀ امنیتی امام خمینی در حکومت پهلوی دوم؛ تیر و مرداد 1342

محمد رجائی نژاد 
پژوهشگر اندیشه امام خمینی
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»گویا قرار اســت خمینی، قمی و محلاتی را همین 
دو روزه ]روزهای پایانی مرداد 42[ با خانواده هایشان 
تبعید کنند. اول قرار بود خمینی را با عائله اش به اردن 
بفرستند، بعد قرار شد ترکیه یا پاکستان برای این کار 
تخصیص داده شود. ولی فعلًا قصد دارند ایشان را هم 
در داخل تبعید کنند« )امام در آینه اســناد ساواک، ج 

2، ص 124(.
در اصل نخســت قرار بوده که آقایان قمی و محلاتی 
را در داخل کشــور، و امام خمینی را با اولویت به یکی 
از کشورهای یادشــده تبعید کنند؛ اما با آشکار شدن 
احتمــال تبعید امام خمینی و آیــات قمی و محلاتی، 
اعتراض ها آغاز و اعلامیه ها نوشته شد و با فشار افکار 
عمومی و میانجی گریِ برخــی مراجع، جریان تبعید 
به گونۀ موقت رها شد )امام در آینه اسناد ساواک، ج 2، 
 ـ150(. همچنین احتمال بی اثر بودن تبعید  ص 120 
به خارج کشور، دربار و دولت را قانع کرد که از تبعید امام 
خمینی به خارج از کشور منصرف گردند. چنانچه در 

گزارشات داخلی ساواک آمده است:
»در صورت تبعید به خارج نیز ممکن است علیه دولت 
اعلامیه هایــی در خارج بدهــد« )امام در آینه اســناد 

ساواک، ج 2، ص 233(.

تبعید به ماهان کرمان
از دیگر مکان هایی که احتمالش می رفت امام خمینی 
را تبعید کننــد، ماهان کرمان بــود. تا خبر این تبعید 
بین انقلابیون و مردم پیچید، نامه ها و درخواست های 
اعتراضی شــروع شد. در یکی گزارش های ساواک )6 

مرداد 42( آمده است:
»دولت می خواهد برای پیشرفت برنامه خود آیت اللّه  
خمینی را به ماهان کرمان تبعید کند و اگر علمای کشور 
با این عمل دولت شدیداً مبارزه نکنند مورد اعتراض و 
نفرت مردم قــرار خواهند گرفت. آیت اللّه  آملی اظهار 
داشته علمای روحانی به سران بازار اطمینان داده اند 
اگر دولت موجبات استخلاص آیت اللّه  خمینی را فراهم 
نسازد، عموم روحانیون به دنبال آیت اللّه  خمینی مبارزه 
شدیدی را با دستگاه حکومت شروع خواهند کرد و تا 
هر جائی که لازم باشد این مبارزه ادامه می یابد« )امام 

در آینه اسناد ساواک، ج 2، ص 142(.
با مقاومت و پشــتیبانی مراجع و علمــا و مردم از امام 
خمینــی، حکومــت برنامه و شــگرد دیگــری به کار 
بســت؛ آن هم شــایعۀ ســازش بین حکومت و امام و 
دیگر تبعیدی ها بود. نخستین شایعۀ سازش بین امام 
خمینی و دیگر مراجع تبعیدی که مانع تبعید آنها شده 
باشــد، در 15 مرداد 42 به گوش رســید )امام در آینه 

اسناد ساواک، ج 2، ص 146(.
امام خمینی شــایعۀ ســازش با حکومت را رد کرده و 
به تیمسار پاکروان، رئیس ســاواک، و تیمسار عزیزی 
می گویــد به هیچ وجــه از زندان و تبعید نمی ترســد و 
حاضر به ســازش و همکاری با حکومت نیســت )امام 
در آینــه اســناد ســاواک، ج 2، ص 242(. پس از این 
شــایعات که ظاهراً از سوی خود دستگاه های امنیتی 
برای حساسیت سنجی و واکاوی کنش ها و واکنش ها 
به ســازش بوده است، دوباره پروندۀ سه تبعیدی، امام 
خمینی، سیدحسن قمی و محلاتی، گشوده می شود. 
چنانچه در گزارش های مأموران ساواک به محل تبعید 
امام خمینی و دیگر علما اشــاره شــده است. ازجمله 
این کــه قرار اســت امام خمینی و قمــی را به کرمان و 

محلاتــی را به تبریز تبعید نمایند )امام در آینه اســناد 
ساواک، ج 2، ص 243(.

تبعید به شهر سنندج
روشن است که با معروفیت و محبوبیت روزافزون امام 
خمینی پس از دســت گیری و زندانی شدن ایشان در 
تهران، از طرفی ســازش ناپذیری ایشان و پافشاری بر 
باورها و رفتارهای پیشین، حکومت را به فکر چاره ای 
دیگــر انداخت. آن هم چشم پوشــی از تبعیــد آقایان 
قمی و محلاتی و تبعید امام خمینی بــود. از لابه لای 
اسناد ساواک به دســت می آید که از تصمیمات رژیم، 
تبعید امام به یکی از شهرهایی که به ظاهر با روحیات و 
خواسته های ایشان ناهمگون بود؛ یعنی سنندج است. 
شهری که نه از دید مذهبی و زبانی، و نه آب و هوایی با 

شخصیت امام خمینی سازگاری نداشت.
در فاصلــه آغــاز مرداد مــاه 42 تــا آزادی موقت امام 
در یازدهم مرداد، شــماری از اســناد، مربوط به تبعید 
ایشــان اســت. ســاواک مرکز طی بخشــنامه شماره 
333/13879 به تاریخ 42/5/3 به ساواک قم دستور 
داد با تشــکیل کمیســیون امنیت در خصوص تبعید 
آیت اللّه  خمینــی اقدام قانونی معمــول دارد )امام در 
آینه اسناد ســاواک، ج 2، ص 257(. سه روز بعد طی 
دستور دیگری محل تبعید را شهرستان سنندج اعلام 
کــرد. )امام در آینه اســناد ســاواک، ج 2، ص 258(. 
در 42/5/6 کمیســیون حفظ امنیــت اجتماعی در 
فرمانداری قم به تقاضای اداره شهربانی تشکیل شد، 
لیکن باتوجه به عدم حضور رئیس وقت دادگستری قم، 
مهدی هادوی، قرار شــد جلسه دیگری تشکیل شود 
و در 42/5/7 مجــدداً موضوع به تعویق افتاد )امام به 
روایت اسناد شهربانی، ج 1، ص 117 و 118؛ امام در 

آینه اسناد ساواک، ج 2، ص 259(.
ساواک مرکز در سند شــماره 333/17962 مورخه 
42/5/6 به ساواک سنندج دستور داد منزل مسکونی 
با رعایت کلیه جهات حفاظتی و امنیتی درنظر گرفته 
شــود. جالب آن که با وجود عدم تشــکیل کمیسیون 
امنیت اجتماعی در قم، ساواک مرکز تصمیم تبعید امام 
به سنندج را به رأی آن کمیسیون استناد کرد. ساواک 
ســنندج در مکاتباتی خواهان تعداد همراهان امام و 
نحوه اجاره منزل شــد و پیشنهاداتی را جهت اسکان 
ایشان مطرح ساخت. )امام در آینه اسناد ساواک، ج 2، 
 ـ262( تاآنجاکه در سند شماره 5086 مورخه  ص 260 
42/5/7 از شمارگان خانواده و همراهان امام خمینی 
و زمان حرکــت خبر داده و می نویســد: »تعداد عائله 
تحت تکفل آیت اللّه  خمینی عبارتند از دو پســر، یک 
دختر، یک زن، یک آشــپز و یک کلفت که جمعاً شش 
نفر می باشند. ولی بایســتی در مرکز از خودش سؤال 
گردد که آیا اشخاصی]اشخاص[ دیگری علاوه بر آنها 
همراهش خواهند بود یا خیر. همچنین تاریخ حرکت 
وی پس از اعلام کمیســیون متعاقباً اعلام می گردد« 

)امام در آینه اسناد ساواک، ج 2، ص 263(.
ســاواک مرکز در روزهای بعد از یک سو به ساواک قم 
دستور می داد کمیسیون را تشکیل دهد و از سوی دیگر 
به ســاواک ســنندج اعلام می کرد فعلًا منزل را آماده 
ســازد )امام در آینه اســناد ســاواک، ج 2، ص 265(. 
این تردید و دودلی در مرکز باعث می شــود که ساواک 
ســنندج طی سند شــماره  5210 مورخه 42/5/11 

درخواست نماید:

»نظر به این که محل در نظر گرفته شده جهت سکونت 
نام برده هرگاه اقدام به اجاره آن نگردد به دیگری واگذار 
خواهد شد، و با توجه به وضع اماکن در شهر سنندج تهیه 
منزل مناسب به سهولت امکان پذیر نخواهد بود؛ مقرر 
فرمایند در این مورد اوامر مقتضی امر به ابلاغ فرمایند. 
ضمنــاً در صورت اعــزام به ســنندج از لحاظ حفاظت 
داخلی احتیاج به شش نفر پاسدار و یک نفر سرپرست 

می باشد« )امام در آینه اسناد ساواک، ج 2، ص 266(.
در حالی که ســنندج، تبعیدگاه امــام خمینی، آمادۀ 
پذیرش تبعیدی خود می شد؛ قم، شهری که بنا بود به 
دســتور حکومت و ساواک مرکز، مسئولان آن تصمیم 
بــه تبعید فرزند خود بگیرند، آمادگی لازم را نداشــت 
و برخی مســئولان آن بــا غیبت خود در کمیســیون 
تصمیم گیر، راضی به این تبعیــد نبودند )امام در آینه 
 ـ267(. ازجملــه در  اســناد ســاواک، ج 2، ص260 

آخرین نشست کمیسیون نیز گزارش رسید:
»کمیسیون امنیت اجتماعی در ساعت 0900 صبح 
روز 42/5/15 در فرمانــداری تشــکیل گردید. آقایان 
رؤســای شهربانی و ژاندارمری با تبعید به محل معینه 
موافقت دارند. لکن آقایان رئیس دادگاه و دادســتان 
اقدامات خمینی را مشــمول قوانین جزائی دانسته و 
منطبق با مواد مربوطه به کمیسیون امنیت اجتماعی 
نمی دانند. آقای جانشــین دادستان نیز نظریه نهائی 
را موکــول به جلســه بعدی نموده. با ایــن ترتیب رأی 
کمیســیون به اکثریت سه نفر از پنج نفر خواهد بود به 
این جهت کمیسیون برای تکمیل مطالعه پرونده به روز 
یکشنبه 42/5/20 موکول شد« )امام به روایت اسناد 
 ـ121؛ امام در آینه اســناد  شــهربانی، ج 1، ص 119 

 ـ270(. ساواک، ج 2، ص 267 
تا تشکیل جلسه بعدی کمیسیون امنیت اجتماعی قم 
برای تبعید امام خمینی، بداء حاصل شــد و حکومت 
از تصمیم به تبعید به ســنندج منصرف گردید. برای 
همین ساواک مرکز طی تلگرافی به امضای سرلشگر 
پاکروان، رئیس ســاواک، به قم اطــلاع داد با توجه به 
اقدامــات به عمل آمــده، کلیه دســتورات قبلی کنار 
گذاشته شــود )امام در آینه اسناد ســاواک، ج 2، ص 
271(. بــا به هم خوردن جریان تبعیــد امام خمینی، 
برنامۀ بعدی دربارۀ ایشــان اجرائــی می گردد؛ یعنی 
بازداشت در حصر خانگی. برای همین ایشان را ساعت 
14/30 روز جمعه 42/5/11 از زندان خارج و به منزل 
»آیت الله سید عباس نجاتی واعظ«، برادر آیت الله سید 
حســن قمی، واقع در داودیه تهران می برند. این خبر 
که ســاعت 16 منتشر می شــود، گروه گروه از مردم و 
روحانیون با اطلاع رسانی به هم، به سوی محل سکونت 
امام خمینی ســرازیر می شــوند )امام در آینه اســناد 
ســاواک، ج 2، ص293(. امام خمینــی ادامۀ حضور 
در این منزل را به دلیل ارتباط آقای نجاتی با ســاواک 
نمی پذیرد.  بنابراین بعداز سه روز به خانۀ آقای روغنی 
زنجانــی در قیطریه منتقل و در حصــر قرار می دهند 
)حدیث بیــداری، ص 56 و57؛ نهضت امام خمینی، 

دفتر اول، ص 515(.
پنج ماه از حصر خانگی امام خمینی در تهران گذشته 
بــود )42/10/19( که دوباره شــایعاتی دربارۀ تبعید 
ایشان به نجف به گوش رســید و در اسناد ساواک نیز 
به آن اشــاره شد؛ اما با گذشت زمان خبری از اجرائی 
شــدن آن نشد. )امام در آینه اســناد ساواک، ج 2، ص 

)388
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نمونه اسنادی از جریان تبعید      در دو ماهۀ تیر و مرداد 1342

شماره: 1475/ بخش 312 تاریخ: 42/5/6 
موضوع: روحانیون

ســران بازار کراراً به مقامات مذهبی که از نقاط مختلف کشــور به تهران آمده اند اعام داشته اند دولت 
می خواهــد برای پیشــرفت برنامه خــود آیت اللّه  خمینی را به ماهــان کرمان تبعید کنــد و اگر علمای 
کشــور با این عمل دولت شدیداً مبارزه نکنند مورد اعتراض و نفرت مردم قرار خواهند گرفت. آیت اللّه  
آملی]اصل:عاملی[  اظهار داشــته علمای روحانی به ســران بازار اطمینــان داده اند اگر دولت موجبات 
استخاص آیت اللّه  خمینی را فراهم نسازد، عموم روحانیون به دنبال آیت اللّه  خمینی مبارزه شدیدی را با 
دستگاه حکومت شروع خواهند کرد و تا هر جائی که لازم باشد این مبارزه ادامه می یابد. مقامات روحانی 
که از شهرســتانها به تهران آمده اند دارای روحیه جدیدی شده اند. آنها گفته اند ما نمی دانستیم مردم 
تهران تا این درجه نسبت به روحانیت اظهار احترام می کنند و همه متوجه شده ایم که ارتباط روحانیون 
ایران با خارجی ها افسانه ای است که دولت برای سرکوبی روحانیت به وجود آورده است. تبعید خمینی 
به کرمان با توجه به اعامیه صادره اخیر از طرف دکتر بقائی و روش سیاسی و نفوذ بقائی در کرمان صاح 

به نظر نمی رسد.
تعداد نسخه: 5 نسخه

گیرندگان: 3 نسخه در بخش 312، اداره سوم، اداره دوم
نامبرده فعاً آزاد شده است.

در پرونده آیت اللّه  خمینی بایگانی شود.   شهابی 5/13

شماره: 9939/ س ت تاریخ: 42/5/5 
اظهارات سید فضل اللّه  خوانساری

ساعت 0730 روز 42/5/3 آقای سید فضل اللّه  خوانساری گفت جلسه علماء مهاجر و مقیم تهران در منزل 
آقای شریعتمداری تشکیل شده ولی میانی حاضر نشده بود و آقای خوانساری هم نبودند و بنده به نمایندگی 
ایشان در جلسه حاضر شده بود]م[. دو نفر به نام بحرالعلوم  )رشتی(]سید حسن بحرالعلوم[ و قائمی ]حاج 
شیخ عبدالرسول قائمی[  پیشنماز آبادان از طرف حضرات انتخاب شده بودند و به وسیله تیمسار پاکروان به 

اعلیحضرت همایونی پیغام داده بودند که دو نفر فوق الذکر حضور اعلیحضرت شرفیاب شوند.
خوانساری افزود دو سه روز است جوابی به این پیغام داده نشده و می گویند تیمسار به مسافرت رفته اند. از 
طرفی حضرات هم در فکر چاره جوئی و مذاکرات دیگری هستند و گویا قرار است خمینی، قمی، محاتی 
را همین دو روزه با خانواده هایشان تبعید کنند. اول قرار بود خمینی را با عائله اش به اردن بفرستند بعد قرار 
شد ترکیه یا پاکستان برای این کار تخصیص داده شود. ولی فعاً قصد دارند ایشان را هم در داخل تبعید کنند. 

سید فضل اللّه  گفت در آخر جلسه آقای شریعتمداری در گوشی به من گفت فانی به آقای خوانساری بگو من از اول می دانستم با مذاکره نمی شود با 
دولت کنار آمد دلیل آن هم بی اعتنائی آنها در این مذاکرات است. آقای شریعتمداری گفته بود دولت تعمداً به حضرات بی اعتنائی می کند چون تلفنی 
هم با آقای هیراد تماس می گیرند و او را برای پیام مجدد می خواهند. آقای هیراد می گوید من باید اجازه بگیرم و سپس شرفیاب حضرات شوم بعد 
تلفن می کند که اعلی حضرت همایونی اجازه ندادند که نزد شما )منظور شریعتمدار]ی[ و میانی و دیگر علما است( بیایم. آقای شریعتمداری می گوید 
به آقای خوانساری بگوئید شاید نظر اعلیحضرت همایونی در مورد آقای خوانساری مساعدتر باشد به ایشان بگوئید طی تماسی که با یکی از رجال 

گرفته می شود موقعیت وخیم مملکتی را گوشزد کنند و مانع از تبعید آقایان علماء گردند.
نامبرده سپس گفت آقای خوانساری در این مورد می خواهد به وسیله آقایان هیراد و یا بهبودی پیامی به اعلیحضرت همایونی بفرستد و به دو نفر از 
علما )یکی ماعلی  عالم همدانی ]حاج ماعلی معصومی همدانی[ و دیگری یکی از علماء سبزوار مقیم تهران( پیغام داده شده که به شهرهای خود 

بروند او گفت هنوز اطاع ندارم که به دیگر حضرات هم چنین پیغامی داده شده است یا خیر؟

شماره: 333/13879 تاریخ: 42/5/3 
از: مرکز

به: ساواک قم
دستور دهید روز شنبه 5 ماه جاری کمیسیون امنیت تشکیل و نسبت به تبعید آیت اللّه  خمینی اقدام قانونی 

معمول دارند. ضمناً محل تبعید متعاقباً اعام خواهد شد.
 ـ42/5/3   سرلشگر پاکروان  4292

متمنی است مخابره فرمایید.
مدیر کل اداره سوم

مقدم

ساواک در فاصله سال های 1335)زمان تشکیل( تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران )سال 1357( در پرونده انفرادی امام خمینی اسناد بسیاری گردآوری نموده است. از جمله 
صدها سند که مربوط به برهۀ زمانی تیر و مرداد سال 42 است. در اینجا چند نمونه از اسناد را که معرف محل های تبعید امام خمینی در آن مقطع زمانی ست، ارائه می کنیم.
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نمونه اسنادی از جریان تبعید      در دو ماهۀ تیر و مرداد 1342
شماره: 333/17680 تاریخ: 42/5/5 

از: مرکز
به: ساواک قم

 ـ42/5/3 محل تبعید سنندج است. پیرو 4292 
سرلشگر پاکروان

متمنی است مخابره فرمایید.
مدیر کل اداره سوم

مقدم
 ـ42/5/5  4309

شماره: 5086 تاریخ: 42/5/7 
از: قم

به: تهران
 ـ42/5/7 رونوشت ساواک سنندج شماره عطفی: 768 

 ـتعداد عائله تحت تکفل آیت اللّه  خمینی عبارتند از دو پسر، یک دختر، یک زن، یک آشپز و یک کلفت که جمعاً  1
شش نفر می باشند. ولی بایستی در مرکز از خودش سؤال گردد که آیا اشخاصی]اشخاص[ دیگری عاوه بر آنها 

همراهش خواهند بود یا خیر.
 ـتاریخ حرکت وی پس از اعام کمیسیون متعاقباً اعام می گردد. 2

 ـ42/5/7   بدیعی اداره سوم 42319/5/8 
 ـ5/9  333

شماره: 333/18017 تاریخ: 42/5/6 
گیرنده: ساواک تهران

فرستنده: اداره کل سوم
فتوکپی تلگراف شماره 333/17962 ـ

42/5/6 صادره به ساواکهای سنندج و قم
جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

مدیر کل اداره سوم
مقدم
5/6

تهیه کننده     صابری     42/5/6
رئیس بخش          42/5/6 ]اصل: 42/6/6[

شماره: 768  تاریخ: 42/5/7 
گیرنده: ساواک قم

فرستنده: ساواک سنندج
خواهشــمند است دســتور فرمایید تعداد عائله و همراهان آقای خمینی را ضمن تعیین تاریخ قطعی یا تقریبی 

حرکت نامبرده به این ساواک اعام دارند.
کشاورز

شماره: 5066 تاریخ: 42/5/7 
از: سنندج

به: تهران
 ـ42/5/6 شماره پیروی: 4331 

مقرر فرمایند اعام دارند.
 ـاجاره بهای منزل مسکونی نامبرده را چه شخصی  1

یا مرجعی می پردازد.
 ـمنزل با اجــاره بهای ماهیانه ده هــزار ریال برای  2
مدت چند ماه و هفت هزار ریال ســالیانه در حاشیه 

شهر سنندج موجود می باشد.
 ـدر مــورد امنیــت خارجی در جلســه مشــترک  3

فرماندهی ارتش یکم و استاندار کردستان و فرمانده 
لشگر مطرح در نظر گرفته شد در دو رده انجام گیرد. 
در رده یکم نزدیک وسیله مأمور شهربانی )پلیس( و 
رده دوم با فاصله حداقل یکصد متر از رده یکم عناصر 
لشگر و دژبانی انجام گیرد. مراتب جهت اباغ اوامر 

به استحضار می رساند.
 ـ42/5/7   کشاورز  767

اداره سوم 42/5/8
آقای شهابی 42/5/9

جــواب بفرمایید هر وقت تصمیم اجرا گرفته شــد 
دستورات مجدد داده خواهد شد.   5/20
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ادیان شرقی و ابراهیمی با وجود تنوع در باورها و مناسک، 
به دنبال یک مقصود مشــترک اند: دســتیابی به سعادت 
و کمــال انســانی از طریق اتصــالِ درون به حقیقتی فراتر 
از جهــانِ مادی. ایــن تجربۀ درونی کــه در ادیان گوناگون 
با عناوینی چون »مکاشــفه«، »اشــراق« یا »مواجهه با امر 
قدسی« شــناخته می شود، در فلســفۀ دین به آن »تجربه 
دینــی« می گویند. تجربــه دینی، به عنوان هســته اصلی 
بسیاری از ادیان، حالتی است که در آن فردِ مؤمن احساس 
اتصال و وحــدت با حقیقتی متعالی و فراطبیعی را تجربه 

می کند.
تجربیات دینی که در طول تاریخ توسط افراد مختلف و در 
فرهنگ های گوناگون گزارش شده اند، منجر به شکل گیری 
ســنت ها  و آموزه هــای دینی شــده اند. ســنت ها حاصل 
جمع بندی و تفســیر تجربیات دینی گذشتگان بود و برای 
تجربــۀ مجدد این حالات معنوی ارائه می شــدند. در واقع 
نسل های گذشته گنجینه ای از تجربیات و اندیشه ها را در 
قالب ســنت  و آموزه های آن برای ما به یادگار گذاشته اند. 
ایــن آموزه ها کــه در گــذر زمان صیقــل یافتــه و پالایش 
شده اند، به مثابۀ چراغِ راهی برای رهروان به سوی سعادت، 

نقش آفرینی می کردند.
 امــا با طلوع علوم جدید، ســایۀ تردید بر دیــوارِ بلندِ این 
باورهای دینیِ ســنتی و ریشــه دار نمایان و گسترده شد. 
باورهایی که در اعماق وجودمان ریشه دوانده و در گذر زمان، 
قداستی یافته و ستون های هویتمان را تشکیل داده بودند و 
بسیاری از انسان ها در طول تاریخ، عمر خود را وقف فهم و 
تعمیق آن ها کرده بودند، ناگهان با یافته های علمی جدید با 

عنوان »علوم اعصاب شناختی« روبه رو شدند.
علوم اعصاب شــناختی با تمرکز بر شــبکه های عصبی، 
مکانیسم های پیچیدهٔ فعالیت های مغز را در سطح سلولی 
و مولکولی تشــریح می کند. این رشــتۀ علمــی، با تلفیق 
روش های روانشناسی و علوم اعصاب، به بررسی چگونگی 
شکل گیری افکار، احساسات و تجربیات ذهنی ما در مغز 
می پردازد. ادراک ساده ای همچون چگونگی دیدن رنگ ها 
تا پیچیدگی هایی مانند چگونگی تصمیم گیری، حل مسئله 
و... در حوزۀ مطالعاتی علوم اعصاب شناختی قرار می گیرد. 
عصب شناسان از روش های مختلفی مانند تصویربرداری 
مغزی، الکتروانسفالوگرافی )EEG( و آزمایش های رفتاری 
برای مطالعۀ مغز استفاده می کنند. جای تردید نیست که 
پیشرفت های شگفت انگیز در علوم اعصاب شناختی، راهی 
به سوی پیچیدگی های ذهن انسان گشوده و مغز اسرار خود 

را به تدریج آشکار کرده است.
تحقیقات جدید در این حوزه نشــان می دهند که فعالیتِ 
مغز، نقشی اساسی در پیدایش تجارب دینی ما ایفا می کند و 
این بدان معناست که دیگر نمی توان به سادگی از سرنوشت 
ابدی، ماهیت روح و ارتباط انســان با دنیای ماوراء ســخن 
گفت و این تجربیات درونی را »مطابق با واقع« قلمداد کرد. 
سؤال هایی که مطرح می شود این است: آیا نقشِ روح صرفاً 
توهمی در ذهن ماست و هیچ گونه وجود مستقلی ندارد؟ 
آیا می توان تمام تجارب دینی را به فعالیت های مغز تقلیل 
داد؟ برخی از دانشمندان معتقدند که پیچیدگی های مغز 
انسان، به تنهایی برای تبیین تمام تجارب ذهنی، از جمله 

افکار، احساســات، ادراکات و تجارب دینی کافی اســت. 
از این منظر نیازی به فرض وجود هرگونه امر فراطبیعی یا 
غیرمادی نیست. با این حال، این دیدگاه با مخالفت برخی 
از فیلســوفان روبه رو شده است که بر این باورند اگرچه مغز 
نقش محوری در شــکل گیری تجارب مــا ایفا می کند، اما 

نمی توان تمام ابعاد وجود انسان را به آن محدود کرد.
مطالعۀ علمی روی ارتباط بین تجارب دینی و فعالیت های 
مغزی، اگرچه ســابقه ای طولانی ندارنــد، اما در دهه های 
اخیــر با شــتاب قابل توجهی رشــد کرده اســت. در قرن 
نوزدهم، هنگامی که عده ای در تلاش بودند تا ارتباط بین 
شــکل ظاهری جمجمه و ویژگی های شخصیتی افراد را 
کشف کنند، علم جمجمه شناســی به عنوان روشی برای 
پیش بینی شخصیت افراد بر اساس شکل سر، پا به عرصه 
گذاشت. این علم که امروزه به عنوان شبه علم شناخته و رد 
شده است بر مبنای این باور بنا شده بود که می توان از روی 
شکل ظاهری جمجمه، به میزان رشد بخش های مختلف 
مغز پی برد و از این طریق، خصایص ذهنی و شــخصیتی 
افراد را پیش بینی کرد. بر اساس این ادعا، با اندازه گیری و 
بررسی شکل سَر افراد، می شد دربارۀ تمایلات، استعدادها 
و به طور کلی شخصیت آن ها قضاوت کرد. جمجمه شناسان 
معتقد بودند که هر ناحیه از جمجمه به ویژگی شخصیتی 
خاصی مرتبط است؛ به عنوان مثال، برآمدگی بالای ابروها 
را نشان دهندۀ هوش و استعداد می دانستند؛ در حالی که 
پیشــانی صاف را نشانه ای از کم هوشی می پنداشتند.)1( 
این ادعاها، هرچند عجیب و غیرواقعی به نظر می رســند، 
اما در زمان خود طرفداران زیادی داشــتند. با این رویکرد 
که نوعی طالع بینی عصبی محسوب می شد، مردم شیفتۀ 
این ایده بودند که با اندازه گیری جمجمه شان، می توانند به 

رازهای شخصیت و سرنوشت خود پی ببرند.
با این حال، با گذشــت زمان و پیشرفت علم، ناکارآمدی و 
مغایرت یافته های جمجمه شناسی با شواهد به روز علمی 
آشکار شد. مطالعات نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین 
شکل ظاهری جمجمه و ویژگی های شخصیتی افراد وجود 
ندارد. تناقضات آشکار در نتایج مطالعات مختلف و فقدان 
پایه و اساس علمی، جمجمه شناسی را به ورطه فراموشی 

کشاند و امروزه به عنوان یک شبه علم تلقی می شود.
اگرچه جمجمه شناسی به عنوان اولین تلاش برای ارتباط 
دادن ســاختار مغز با عملکردهای ذهنــی، به نتایج قابل 
توجهی دست نیافت، اما این تلاش ناموفق، بذر کنجکاوی 
را در ذهن دانشمندان برای کاوش در ساختار مغز کاشت. 
با پیشرفت تکنولوژی و روش های مطالعۀ مغز، دانشمندان 
به دنبال یافتن ارتباط دقیق تری بین آســیب های مغزی و 
تغییرات رفتاری و شناختی بودند. مطالعات روی بیماران 
آسیب مغزی، نقطه عطفی در این مسیر محسوب می شود 
و به دانشمندان این امکان را داد تا با بررسی این بیماران، 

به درک دقیق تری از کارکردهای مختلف مغز دست یابند.
در ســال 1860، علم پزشــکی شــاهد یکی از مهم ترین 
اکتشافات خود در زمینۀ درک مغز انسان بود. »پل بروکا«، 
پزشــکِ فرانســوی، در مطالعات خود روی بیمارانی که به 
ناتوانی گفتــار مبتلا بودند، ناحیه ای خــاص در لوب های 
پیشانی مغز را شناسایی کرد که نقشی کلیدی در توانایی 

گفتــار ایفا می کند. این ناحیه که تا بــه امروز به نام »ناحیه 
بروکا«)2( شــناخته می شــود، نقطه عطفی در درک ما از 
چگونگی عملکردِ مغز در تولیــد و پردازش زبان و گفتار به 

شمار می رود.)3(
همچنین داســتان واقعی فینیاس گیــج، کارگر راه آهن 
اهل ایالت ورمانت آمریکا، بدون شک یکی از مشهورترین 
و عجیب تریــن نمونه هــا در تاریخ علم اعصاب اســت. در 
سپتامبر 1848، گیج در حین کار دچار حادثه ای هولناک 
شــد. میله ای آهنی به طول 1 متر از گونــۀ او عبور کرد و از 
لوب پیشانی چپ مغز او خارج شد. در کمال ناباوری، گیج 
از این حادثه هولناک جان سالم به در بُرد و به نظر می رسید 
که هیچ آســیبی به او وارد نشــده است؛ اما طولی نکشید 
که آشکار شــد ضربه به لوب های پیشانی مغز، شخصیتی 
کامــلًا متفاوت از او را پدید آورده اســت. گیج دیگر قادر به 
درک و همدلــی بــا دیگران نبود و رفتارهــای اجتماعی او 
بــه طرز غیرقابــل پیش بینی و عجیب و غریبــی دگرگون 
شد.)4( داستان گیج، نمونه ای فراموش نشدنی از هزاران 
مورد مشابه اســت که به واسطه آن ها، دانش ما از عملکرد 

بخش های مختلف مغز به طور روزافزون دقیق تر می شود.
ظهور فنون نوین برش نگاری مغز در سال های اخیر، دنیای 
علوم اعصاب شناختی را متحول کرد. این ابزارهای پیشرفته 
به دانشمندان امکان داده اند تا با دقت و جزئیاتی بی سابقه 
به کاوش در پیچیدگی های مغز بپردازند. با استفاده از این 
فنون، دانشمندان می توانند ساختار و عملکرد بخش های 
مختلــف مغز را با وضوحی خیره کننــده رصد کنند. آن ها 
می توانند ببینند که چگونه نورون ها با یکدیگر ارتباط برقرار 
می کنند، چگونه اطلاعــات پردازش می شــوند و چگونه 

افکار، احساسات و رفتار ما شکل می گیرند.
چندی بعد عصب شناسان شناختی گامی فراتر از مشاهدۀ 
صرف مغز برداشــتند و توانستند با استفاده از میدان های 
مغناطیســی، بخش های مختلف آن را به طور آزمایشــی 
تحریک و اسرار پیچیدۀ عملکرد مغز را برملا کنند. طولی 
نکشید که تحقیقات نشــان داد برخی از بخش های مغز، 
به طــور خاص در »تجارب دینی« دخیل هســتند. یکی از 
این بخش ها، لوب های پیشانی است که در قسمت جلویی 
مغز قرار دارند. این بخش  مسئول بسیاری از عملکردهای 
عالی مغــز مانند تفکر، برنامه ریزی، حل مســئله و کنترل 
احساسات است. علاوه بر آن، یافته های جدید حاکی از آن 
بود که مبتلایان به صرع لوب گیجگاهی)5( بیشتر از افراد 
عادی، تجارب دینی را گزارش می کنند و این موضوع نشان 
می دهد که لوب گیجگاهی در پردازش تجارب دینی نقشی 

کلیدی دارد.)6(
مایکل پرســینگر، عصب شــناس شــناختی، بــا الهام از 
یافته های علمی دربارۀ نقش لــوب گیجگاهی در تجارب 
دینی، گامی جسورانه برداشت. او ابزاری را برای تحریک این 
بخش از مغز و القای تجارب دینی در داوطلبان خود طراحی 
کرد. این ابزار که به »تحریک کنندۀ مغناطیسی«)7( و بعد 
به »کلاهخود خدا« معروف شد، باورهای دینی را به چالش 
کشید و بحث های داغ »علم و دین« را دوباره به راه انداخت.

این بار جدال تاریخی علم و دین نه در عرصه کیهان شناسی، 
همچون تعارض یافته های گالیله با متن کتاب مقدس، بلکه 

جستجوی خدا در سلول های عصبی
احمد سواری

دبیر پرونده

آشنایی با علوم شناختیِ دین)4(
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در ظریف ترین و پیچیده ترین اندام انسان، یعنی مغز و با 
استفاده از ابزارهای علوم اعصاب شناختی به اوج خود 
رســید. اگر گالیله پیش تر به آسمان  نظری می دوخت 
و باورهای دینی را به پرسش می کشید، علوم اعصاب 
شناختی در پیچیدگی های مغز نفوذ کرد و جدال علم و 

دین را به ابعاد جدیدی کشاند.
پرســینگر با آزمایش  خود، پرســش های بنیادینی را 
دربارۀ ماهیت تجربیات دینی و نقش مغز در شکل گیری 
آن ها مطرح کرد. آنچه ما تجربه دینی می نامیم آیا صرفاً 
یک توهم پیچیده و زیبا نیســت که توســط مغز تولید 
می شــود؟ آیا تجربیات دینی و ادیان جهان چیزی جز 
توهمات جمعی نیســتند که مغز انســان برای توجیه 
پدیده هــای ناشــناخته خلق کــرده اســت؟ اگر مغز 
انســان بتواند با تحریک الکتریکی، تجربه ای مشــابه 
تجربه دینی ایجاد کند، پس نقــش باورهای دینی در 
شکل گیری این تجربیات چقدر است؟ آیا می توانیم با 
دســت کاری مغز، ایمان دینی را ایجاد یا از بین ببریم؟ 
این پرسش ها همچنان ذهن دانشمندان و فیلسوفان 
را به خود مشغول کرده و نشان می دهد که جدال علم 
و دین، نه تنها از بین نرفته، بلکه به شکل های جدید و 

پیچیده تری در عصر حاضر ادامه دارد.
پرسینگر با طرح این فرضیه که فعالیت های الکتریکی 
گذرا در لوب گیجگاهی مغز می تواند بســتر مناسبی 
برای تجربه های دینی و احســاس حضور یک موجود 
فراطبیعی فراهــم کند، بــه کاوش در دنیای پیچیده 
ذهن پرداخت. به باور او، این احســاس خاص ممکن 
اســت ناشی از فعالیت هم زمان اما متفاوت دو نیمکرۀ 
مغز باشــد. در حالی که نیمکرۀ چپ مسئول پردازش 
مفهوم »خود« است، نیمکره راست با ایجاد الگوهای 
عصبی مشابه، می تواند تجربه حضور یک موجود دیگر 
را شبیه سازی کند. او برای بررسی این فرضیه، فعالیت 
الکتریکی مغز افرادی را که در حال تجربۀ دینی مانند 
مراقبه یا مکالمه با موجودات نامرئی بودند، با استفاده 
از دســتگاهEEG)8( مورد مطالعه قرار داد. نتایج این 
تحقیقات، نظریه او را مبنی بر نقش لوب گیجگاهی در 

ایجاد تجارب دینی تأیید کرد.
در ادامــه، پرســینگر با هدف بررســی امــکان ایجاد 
 God helmet مصنوعی این تجربیات، دستگاهی به نام
»کلاهخود خدا« را طراحی کرد. این دستگاه با تحریک 
الکتریکی لــوب گیجگاهی، ســعی در شبیه ســازی 
شرایطی داشت که منجر به تجربه های دینی می شود. 
نتایج آزمایش ها نشان داد که این دستگاه روی حدود 
هشــتاد درصد از افراد مورد آزمایش، تأثیرگذار بوده و 

توانسته است تجربیات مشابهی را ایجاد کند.)9(
اگرچــه پژوهش های مایکل پرســینگر و همکارانش 
در زمینه تحریک مغناطیسی لوب گیجگاهی و القای 
تجربیات دینی، گامی مهم در جهت درک نوروبیولوژیکی 
این تجربیات بود، اما یافته های بعدی پیچیدگی های 
بیشتری را در این حوزه آشکار ساخت. مطالعات متعدد 
نشان داد که شبکه های عصبی گسترده ای فراتر از لوب 
گیجگاهی در ایجاد و تجربیــات دینی نقش دارند. در 
واقع مناطق مختلفی از مغز، از جمله لوب گیجگاهی 
)مرتبط با حافظــه، زبان و خودآگاهــی(، لوب آهیانه 
)مرتبط با ادراک حسی و احساس نسبت به محیط(، 
لوب پیشــانی )مرتبط با تصمیم گیری، برنامه ریزی و 
تنظیم هیجانات(، پــل مغزی )اتصال دو نیمکره مغز( 
و بخش پیش پیشانی )مرتبط با عملکردهای اجرایی( 
در تجارب معنوی نقش دارند. این مناطق با همکاری 
یکدیگر و با دخالت دستگاه عصبی خودکار، تغییرات 
فیزیولوژیکی و شــناختی متنوعــی را در فــرد ایجاد 

می کنند که منجر به تجربۀ دینی می شود.)10(
مطالعات تصویربرداری عصبی)11( روی افراد در حال 

مراقبه، نقش برجسته شبکه های عصبی پیچیده ای 
را در تجربۀ حالات دینی آشــکار ساخته است. شبکۀ 
پیش فرض)12( که عموماً با تأمل و درون نگری مرتبط 
اســت،)13( و شبکه ســالیِنس)14( که در تشخیص 
محرک های مهم و جلب توجه نقش دارد،)15( از جمله 
شبکه هایی هســتند که در این فرایند فعال می شوند. 
این یافته ها حاکی از آن است که تجربۀ دینی نه تنها با 
کاهش فعالیت در برخی مناطق مغز، بلکه با تغییر در 
تعاملات پیچیده بین شبکه های مختلف همراه است. 
علاوه بر شــبکه های عصبی، نقش ناقل های عصبی 
مانند سروتونین )هورمون شادی( و دوپامین )هورمون 
پاداش( نیز در تنظیم حالات خلقی و احساسات مثبت 

مرتبط با تجارب دینی)16( نقش ایفا می کنند.
آزمایــش جنجالی »کلاهخود خدا« توســط مایکل 
پرســینگر از طریــق تحریک مغناطیســی مغزی با 
ادعایی مبنی بر القای مصنوعی تجربۀ دینی، مرزهای 
نوروساینس و الهیات را درهم آمیخت و پرسش های 
بنیادینی را دربارۀ ماهیت تجربۀ دینی مطرح کرد. با 
این حال، علی رغم جذابیت اولیه، تحقیقات پرسینگر 
با انتقادات جدی از ســوی جامعۀ علمی مواجه شد. 
یکــی از مهم ترین انتقادها، عــدم امکان تکرار نتایج 
او توســط سایر پژوهشــگران اســت. این ناتوانی در 
تکرار نتایج که یکی از اصول بنیادین در روش علمی 
به شــمار می رود، بر اعتبار یافته های پرسینگر سایه 
افکند. علاوه بر این، نوع طراحی آزمایش  پرســینگر 
با چالش های روش شــناختی روبه رو است: استفاده 
از گزارش های خود شرکت کنندگان به عنوان معیار 
اصلی برای سنجش تجربیات دینی، این نگرانی را به 
همراه دارد که نتایج تحت تأثیر عوامل روانی مانند اثر 
پلاسیبو قرار گیرند؛ به عبارت دیگر، شرکت کنندگان 
ممکن است به دلیل انتظار داشتن یک تجربه خاص یا 
تمایل به تأیید فرضیه پژوهشگر، گزارش های خود را 
به گونه ای تنظیم کنند که با اهداف آزمایش همخوانی 

داشته باشد.
تحقیقــات پرســینگر، بــا وجــود تمــام انتقادهــا و 
محدودیت های روش شــناختی، نشان از تلاش جدی 
بــرای پیوند دادن علوم اعصاب شــناختی و مطالعات 
دینی اســت. این تلاش هــا، اگرچه ممکن اســت به 
نتایج قطعی و یکسانی نرسند، اما به ما یادآور می شوند 
که کشــف مکانیزم های عصبی در پسِ تجربۀ دینی، 
هرچند ارزشمند است، اما نمی تواند تمام ابعاد پیچیده 
و چندوجهی ایــن نوع تجربیات را توضیــح دهد. اگر 
فرض کنیم آزمایش  مایکل پرسینگر با موفقیت در القای 
مصنوعی تجارب دینی از طریق تحریک مغزی همراه 
باشد، این کشف به معنای رد وجود عنصر فرامادی یا 
توهمی بودن کلیۀ تجربیات دینی نیست. روش علمی، 
در بهتریــن حالت به ما امکان می دهد تا مکانیزم های 
عصبی تجربیات ذهنی را شناســایی و توصیف کنیم. 
با این حال، ایــن روش قادر به اثبات یــا رد وجود امور 
فرامادی نیست. کشف مکانیزم های عصبی یک پدیده، 
لزومــاً به معنای کاهش آن پدیده به صرف مجموعه ای 
از واکنش های شــیمیایی و عصبی آن در مغز نیست؛ 
به عبــارت دیگر، فهمیــدن »چگونه« یــک تجربه رخ 
می دهــد، لزوماً به معنــای درکِ »چــرا« رخ می دهد، 
نیســت. پرســش های مربوط به ماهیت معنا و ارزش 
وجودی امور فرامادی نیازمندِ تحلیل های فلســفی و 
معرفت شناختی است؛ بنابراین، این نتیجه گیری که با 
کشف پایه های عصبی تجربیات دینی، می توان وجود 
هرگونه امر فرامادی را رد کرد، یک مغالطه تقلیل گرایانه 
اســت. علم می تواند در درک ما از جهان مادی کمک 
کند، اما نمی تواند به تنهایی به تمام پرسش های اساسی 
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منابع
 Phrenology: Fad and  .)1998(  .Cf. Lett, J  .1
 Science in the Early Nineteenth Century. The
 ,)10(91 ,Journal of the Royal Society of Medicine

.50-48
.Broca's area .2

3. ر.ک. رضا نیلی پور، زبان شناسی و آسیب شناسی زبان، 
هرمس، ص 11.

 Cf. Harlow JM. Passage of an iron rod through .4
.393–39:389;1848 .the head. Boston Med Surg J

.Temporal lobe epilepsy .5
6. ن.ک. نیوبرگ، آندره، )1402(، چگونه خدا مغز شما 
را تغییر می دهد، شــهناز رفیعی. قم: بخشایش، )بخش 

تکامل عصبی و خدا(.
.transcranial magnetic stimulation .7

EEG .8 مخفف الکتروانســفالوگرام است. این دستگاه 
ابزاری اســت که فعالیت الکتریکی مغــز را ثبت می کند. 
با اســتفاده از الکترودهایی که روی ســر قــرار می گیرند، 
ســیگنال های الکتریکی تولید شــده توســط نورون های 
مغز دریافت و تقویت می شوند و سپس به صورت نمودار یا 
موج هایی روی یک صفحه نمایش نشــان داده می شوند. 
به زبان ســاده تر، EEG مانند یک نوار قلب برای مغز عمل 
می کنــد. با این تفاوت که به جای فعالیت الکتریکی قلب، 

فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می کند.
 .Ruttan, L. A., Persinger, M. A. & Koren, S .9
 Enhancement of Temporal Lobe-Related" .)1990(
 Experiences During Brief Exposures to MilliGauss
 Intensity Extremely Low Frequency Magnetic

.54–33 :)1( 9 .Fields". Journal of Bioelectricity
 Newberg, Andrew B. Neurotheology: How .10
 Science Can Enlighten Us About Spirituality.

.240 .p ,2018 ,Columbia University Press
.Neuroimaging .11

12. شبکه حالت پیش فرض Default mode network که 
به اختصار )DMN( شناخته می شود، یکی از سیستم های 
مغــزی در مقیــاس بزرگ اســت. ایــن شــبکه، در حالت 
اســتراحت فعالیت بیشتری نشــان می دهد و با پردازش 
افکار مســتقل از محرک، افــکار خودارجاعــی و یادآوری 
خاطرات زندگی نامه ای مرتبط اســت. همچنین، شبکه 
حالت پیش فرض به طور »پیش فرض« در هنگامی که فرد 
مشــغول کاری نباشد، فعال می شــود. این شبکه با سایر 
شــبکه های مغزی مانند شبکهٔ توجه همبستگی دارد. در 
طول اســتراحت منفعل و سرگردانی ذهن نیز فعال است 
و مطالعات نشــان داده اند که در درک داستان ها نیز نقش 

مهمی دارد.
 The Role of"  .)2016(  .Fox, K. C. R. et al  .13
 the Default Mode Network in the Experience of
 ,Meditation." Frontiers in Human Neuroscience

.50 ,10
14. شبکه ای در مغز است که مسئول تشخیص و پاسخ به 
محرک های مهم است. این شبکه مانند یک سیستم هشدار 
داخلی عمل می کنــد و رویدادها یا اطلاعاتی را که نیاز به 
توجه فوری دارند، برجسته می کند. این شبکه نقش مهمی 
در جابه جایی بین حالت های مختلف مغز، مانند تمرکز بر 
محرک های خارجی یا افکار داخلی ایفا می کند. در اصل، 
بــه مغز کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چه چیزی را در 

اولویت قرار دهد و چگونه پاسخ دهد.
 Investigating"  .)2010(  .Deshpande, G. et al  .15
 the Role of Salience Network in Meditation: A
 ,)9(17 ,Review. Journal of Consciousness Studies

.153-140
 The Role" .)2017( .Bennett, R. J. & Heeren, A .16
 of Neurotransmitters in Spirituality and Religious
 Experience: A Review." Journal of Psychology

.326-317 ,)4(45 ,and Theology



16

هفته نامه حریم امام | سال دوازدهم | شماره 584 و 584 | شنبه 27 مرداد 1403

ضمن تعریف علوم شناختی دین، بفرمایید 
که چه تفاوتِ شــاخصی بین این دانش با سایر 

دانش ها در مطالعۀ دین وجود دارد؟
علوم شناختی دین از جمله دانش های چندرشته ای 
است که رویکردی همگرا در مطالعات علم و دین دارد. 
این دانش به عنوان زیرمجموعه ای از علوم شــناختی 
مطالعهٔ ساز و کارها و فرآیندهای شناختیِ گرایش ها، 
بینش ها و کنش های دینی را در دستور کار خود قرار 
داده و پدیداری، گســترش، انتقال و بقای پدیده های 
دینــی را با روش هــای تجربی و نظری مورد بررســی 
قرار می دهد. رویکرد پژوهشــگران این رشتهٔ علمی 
در مطالعــهٔ گرایش هــا، باورها، تجربه ها، ســنت ها و 
مناسک دینی بسیار متنوع است و شامل رویکردهای 
انسان شناسیِ تکاملی، روانشناسی، عصب شناسی، 

فلسفهٔ ذهن و سایر علوم می شود.
دربــارۀ بخش دوم پرســش باید بگویم بــه نظر بنده 
شاخصهٔ اصلی این زیر شاخهٔ علمی در وهلهٔ نخست، 
مانند خود رشــتهٔ علوم شناختی، گشودگی، ماهیت 
شبکه ای، تکثر و سیالیت مرزهای متعدد و متنوع همهٔ 
علومی است که می توانند به گونه ای در مطالعهٔ ساز و 
کارهای شناختی مرتبط با پدیده های دینی نقش ایفا 
کنند و موجبات داد و ستد علمی را فرا سوی قلمروی 
اختصاصــی خود فراهم آورند؛ مثــلًا فرقی نمی کند 
که یافته های مؤثر در یک موضوع مطالعاتیِ مرتبط با 
دین از دانش باستان شناســی به دست آمده باشد یا 
ژنتیک و یا حتی زبان شناسی تاریخی؛ مهم این است 
که پژوهشــگران و دانشمندان علوم تجربی و انسانی 
که در یک گروه بر روی یک پدیدهٔ دینی کار می کنند، 

زبان مفاهمهٔ مشترکی می یابند و می توانند یافته های 
خود را با یکدیگر مبادله کنند، اتفاقی که در چند دههٔ 
قبل بسیار کمیاب بود. چنانکه پیش تر در دانش های 
میان رشته ای چون روانشناسی دین، جامعه شناسی 
دین، فلسفه دین و... فقط دو حوزهٔ علمی مرزهای خود 
را به روی هم می گشودند، امّا گویی علوم شناختی دین 
دهکــده ای جهانی برای گفتمان دانش های مختلف 
حول و حوش محور دین فراهم آورده است. بدون شک 
این مهم به پیشبرد علم کمک شــایانی خواهد کرد. 
نکتهٔ دیگری که به عنوان شــاخصهٔ این حوزهٔ دانشی 
می توان بیان داشت این است که علوم شناختی دین 
زمینه های نوآورانه ای را بــرای مطالعهٔ مقولات دینی 
فراهم می آورد که با روش های ســنتی تفاوت نظری و 
عملی دارد و این دانش این قابلیت را دارد که به عنوان 
کانونی گرانشی هر پدیدهٔ دینی را از هر نحله و مکتب 

فکری به بوتهٔ بررسی و مطالعهٔ علمی بسپارد.

به نظــر می آید که آموزه ها و باورهای دینی 
از جمله امور»سابجکتیو« هستند که نمی توان 
صحــت و کــذب آن هــا را با روش هــای تجربی 
سنجید. با این وصف اساساً مطالعهٔ علمی دین 

چگونه ممکن است؟
 بنــده معتقــدم باورهای دینــی دو روی یک ســکه 
هستند؛ یعنی ایمانِ دینی هم جنبهٔ فردی دارد و هم 
جنبهٔ اجتماعی؛ هم به شخص هویت فردی می بخشد 
هم هویت اجتماعی. به همین لحاظ من با این سخن 
از جهتــی همدلم که باورهای دینی به عنوان حالاتی 
ذهنی از جمله امور »سابجکتیو« هستند و در بستری 

از تجارب منحصر به فرد شــخص پردازش شــده و در 
دستگاه شناختی او شکل می گیرند؛ امّا از جهت دیگر 
با این ســخن موافق نیســتم؛ چرا که معتقدم انسان 
موجودی اجتماعی و دارای مغزی اجتماعی اســت. 
به همیــن لحاظ، مطابق یافته های علوم  شــناختی، 
بسیاری از باورهای دینی انسان با تبیین های تکاملی 
و روانشناسی اجتماعی، هم آیندی دارد و می تواند از 
منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. چنانکه مطابق 
دیدگاه های تکاملی، از دین به عنوان چسب اجتماعی 
یاد شده است و فرد با داشتن باوری همسو با باور سایر 
افــراد جامعه یا گروهی که به آن تعلق دارد احســاس 
امنیت می کند که این مهم در راستای بقای اوست. از 
این رو در بررســی باورهای دینی انسان، باید در ابتدا 
شبکهٔ باور او و اینکه بن مایهٔ باور دینی فرد در چه محیط 
اجتماعی شــکل گرفته اســت مورد توجه قرار داد. از 
ســویی این مهم را نباید از نظر دور داشت که رفتارها 
غالباً بیش از استدلال ها در ایجاد و پایداری باورها نقش 
دارند؛ به همین لحاظ بر خلاف تصور عامه، در جامعه 
یا گروه های مناسکی، باورهای شناختی دینی بیشتر 
از بستر رفتارها از جمله مناسک دینی سر برمی آورند 
و ماندگار می شوند، نه از گفتگوهای استدلال ورزانه. 
حتی آزمایش ها نشان داده اند که وقتی استمرار و تکرار 
در وانمــود کردن به پذیرش بــاوری از جمله باورهای 
دینی صــورت می پذیرد، پــس از مدتی فــرد وانمود 
کننده، حقیقتاً به لحاظ شناختی آن باور را می پذیرد. 
در همین راســتا، می توان از برخی از ســوگیری های 
شناختیِ انســان اجتماعی نیز یاد کرد. مثلًا یکی از 
معیارهای مغز مــا برای صدق و پذیــرش یک باور آن 

مهرناز باشی زاده مقدم:

باورهای شناختی دینی بیشتر از بستر رفتارها از جمله مناسک 
دینی سر برمی آورند، نه از گفتگوهای استدلال ورزانه

دین ورزی و یافته های علوم  شناختی دین الزاماً مانعة الجمع نیستند
به افق گشایی های تازهٔ این دانش در فهم زبان دین، ساز و کارهای تربیت 

و تبلیغ دینی و بحث های شورانگیزی که در حوزهٔ معرفت شناسی دین 
ایجاد کرده،  بسیار خوش بینم

آشنایی با علوم شناختیِ دین)4(

دکتر مهرناز باشــی زاده مقدم عضو هیأت علمی دانشــگاه قرآن و حدیث در 
گفت وگو با حریم امام از شاخصه های علوم شناختی دین سخن گفت و به این 
پرسش پاسخ داد که»علوم شناختی دین تهدیدی برای باورهای دینی است یا 

فرصتی برای درک و شناخت بهتر و دقیق تر باورهای دینی؟«.
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است که چه تعداد از افراد آن را تأیید می کنند. به این 
 Conformation( سوگیری شناختی، سوگیری تأیید
Bias( می گویند که طی دو ســاز و کار »نفوذ هنجاری 
و نفوذ اطلاعاتی« عمل می کند. تأثیرپذیری هنجاری 
بدین معنا است که فرد وقتی می بیند تعداد زیادی از 
افراد به چیزی باور دارند، او نیز قوت قلب می یابد و دل 
و جرئت پیدا می کند تا بــاورش را ابراز کند و می داند 
که مورد حمایت گــروه قرار خواهد گرفت. از ســوی 
دیگر ساز و کار نفوذ اطلاعاتی به این معنا است که اگر 
خود فرد هم دربارۀ صدق باورش تردید داشــته باشد، 
وقتی تأییــد افراد زیــادی را در این زمینه می بیند، با 
خود می گوید: حتماً این باور درســت است که تعداد 
زیادی آن را پذیرفته اند یا استدلال ها و توجیه های افراد 
دیگر قطعیت بیشتری به باور او می بخشند. بسیاری از 
 ـاجتماعی در تاریخ به این صورت  خیزش های دینی 
شکل گرفته اند و بدون شک در دنیای معاصر نمی توان 
وجود شــبکه های اجتماعی که در القا، ایجاد و هم نوا 
کــردن باورهای جدید نقش مهمی دارنــد، را نادیده 
گرفــت. نکتهٔ دیگری که نباید از نظر دور داشــت این 
اســت که پذیرش یک باور دینی در بستر اجتماع و از 
شــخص دیگر به این وابسته است که خود آن شخص 
مروج یا مبلّغِ باور، چقدر دربارۀ باور خود مصمم باشد، 
بر آن اصرار ورزد و برای باورهای دینی خود هزینهٔ مادی 
و معنوی بپردازند. به سخن دیگر، وقتی فردی از جان 
و مال و ناموس برای باور دینی خود هزینه می کند، این 
پیام اجتماعی را به ســایرین می دهد که این باور، باور 
موجهی اســت. نهایتاً می توان گفت که در بسیاری از 
موارد، فارغ از گفتمان های دیالکتیک و اندیشه ورزانه، 
باورهــای دینی در قالب الگوهای سرســپردگی های 
اجتماعی شکل می گیرند. چنانکه فرد در یک رابطهٔ 
دل بستگی که ابتدا احســاس امنیت و حمایت در او 
ایجاد می کند، عاملیت خود را برون سپاری می کند و 
باورهای دینی خود را بر اساس نظام ارزشی تبعیت و 
اطاعت از شخصی که او را به عنوان مراد یا مرشد خود 
پذیرفته است، سامان می بخشد. اینجا است که ممکن 
اســت آفت مسحورشــدگی برای فردی که باورهای 
 ـاجتماعی   ـشناختی  مراد خود را در بسته ای عاطفی 
دریافــت کــرده، رخ دهد و کار به جایی رســد که فرد 
قدرت تفکر و اســتدلال ورزی خود را از دست بدهد. 
نتیجهٔ نهایی اینکه ایمان دوگانه ای فردی و اجتماعی 
است که می توان آن را در سطح ناخودآگاه یا خودآگاه 

جمعی نیز مورد مطالعه قرار داد.

علوم شــناختی دین مدعی اســت که از 
یافته های عصب شناسان برای بررسی پدیدهٔ 
دین استفاده می کند، برای ما بیان بفرمایید که 
چگونه می توان از عصب شناسی برای مطالعه 

علمی دین یاری گرفت؟
بدون شــک یکی از رویکردهای نویــن در مطالعات 
علوم شناختی دین رویکرد عصب شناختی دین است 
که هنوز دانشــی نوپا است. ایمان ورزی ما قطعاً پیوند 
وثیقی با بدن ما دارد. بدون این بدن مادی ما نمی توانیم 
خدایی را بشناســیم، باور کنیم، او را عبادت نماییم و 
تجربه ای معنوی داشــته باشــیم؛ اما این را می دانیم 
کــه مرکز پــردازش ایــن پدیده های دینی در ســطح 
سخت افزاری، مغز و در سطح نرم افزاری می تواند ذهن 
باشد. از آنجا که ذهن و حالات ذهنی قابل فروکاستن 

بــه متعین هــای فیزیکی نیســت، ما تنها در ســطح 
سخت افزاری یعنی ساختار، عملکرد و الگوریتم های 
محاسباتی مغز می توانیم به مطالعهٔ پدیده های دینی 
بپردازیم، که به هر روی گامی به جلوست. به هرحال، 
به نظر من این مطالعات دیدی واقع بینانه تر از باورها و 
رفتارهای دینی ما می دهد و زوایای رازگونهٔ آن را بر ما 

می گشاید.
 بگذارید با اســتناد به مقاله ای علمــی در این زمینه 
رویکردهای اصلی مطالعاتی در حوزهٔ عصب شناسی 
دین را بیان نمایم. در مقالهٔ خوبی که دو عصب شناس 
دانمارکــی به نام یوفِ شــوئت و مایــکل ون  در کتاب 
دست نامهٔ علوم شناختی دین )2022( ارائه کرده اند، 
5 رویکرد برای مطالعات عصب شناختی دین معرفی 
شده و نقاط ضعف و قوت هر یک از رویکردها بیان شده 
اســت. در رویکرد اول که رایج ترین روش میان ســایر 
روش ها است، پژوهشگران همبسته های عصبی دین 
که از پارادایم های روانشناســی تجربی اقتباس شده 
مورد بررسی قرار می دهند؛ مثلًا ضریب همبستگی 
 ـعروقی، سیستم  دعا در بهبود عملکرد سیستم قلبی 
ایمنی، بهباشــی درونی و مواردی از این دست مورد 
مطالعه قرار می گیرد. غالباً این آزمایش ها با اندازه گیری 
فعالیت های متابولیکی مغز و مصرف اکسیژن بررسی 
می شود. در رویکرد دوم پژوهشگران پدیده های دینی 
و معنوی را با توجه به تفاوت های ســاختار فیزیکی در 
افراد مختلف و یا حتی افرادی که دچار ضایعات مغزی 
و آتروفی سیســتم عصبی شده اند، مورد مطالعه قرار 
 ـمغز به صورت  می دهند. در رویکرد ســوم پیوند دین 
مقایسه ای و با استفاده از روش هیپنوتیزم و پارادایم های 
توّهــم و ردیابی تأثیــرات داروها یــا دارونماها صورت 
می پذیرد. تجارب خلســه، خروج از بدن، احســاس 
حضور و در مجموع تجارب فراروانشناختی می توانند 
از جمله زمینه های پژوهشــی این رویکرد باشند. در 
رویکرد چهارم سعی می شود فرآیندها و ساز و کارهای 
عصب شناختی مناسک یا یک تجربهٔ اصیل دینی در 
مغز مورد مطالعه قرار گیرد و بررســی شــود که کدام 
مناطق مغز در حین انجام یک عمل دینی تحریک شده 
و فعال می شوند. در نهایت در رویکرد پنجم دانشمندان 
سعی می کنند با تحریک مناطقِ خاصی از مغز کنش یا 
تجربهٔ دینی را در شخصی که تحت آزمایش قرار گرفته 
پدید آورنــد. به هر روی روش هــای تجربی مطالعات 
عصب شناختی دین با استفاده از ابزارهایی است که 
یا رخدادهــای الکتروفیزیولوژیــک  را از طریق امواج 
مغزی ثبــت می کنند، یا از روش هــای تصویربرداری 
و اندازه گیــری هموداینامیــک  )اندازه گیری جریان 
خون و اکسیژن رسانی به بافت مغزی( بهره می برند، 
یا چنان که بیان شــد تحریکات الکتریکی به مغز القا 
می کنند و یا تنها به بررسی آسیب های ساختاری مغز 
و ارتبــاط آن با تجربه های دینی و معنوی می پردازند. 
با ایــن همــه، عصب شناســان خــود معترف اند که 
مطالعــات عصب شــناختی پدیده های دینی با ســه 
اشکال اساسی روبه رو اســت. نخست آنکه همبستهٔ 
عصبی و آنچه به عنوان پدیدهٔ دینی مورد بررسی قرار 
می گیرد، گاه حقیقتاً به هم مرتبط نیستند. دوم آنکه 
نتایج آزمایش ها همیشــه به لحاظ روایــی و اعتبار از 
دقت لازم برخوردار نیستند. برای مثال دعا یا مراقبه 
در محیط آزمایشگاهی با ابزارهای ویژه بسیار متفاوت 
از انجام همان اعمال در مکانی مقدس، مملو از افراد 

مناسک گزار دیگر و جزئیات خاصی از اشیاء و عوامل 
محیط مناسکی اســت که بدنمندی آن تجربهٔ دینی 
را تحت تأثیــر قرار می دهد. ســومین ایــرادی که به 
آزمایش های عصب شناسی دین وارد است، این است 
که پژوهشگران گاه از »استنتاج معکوس«  برای تفسیر 
نتایج آزمایش خود بهره می گیرند. این امر ممکن است 
نتایــج آزمایش را دچار خطا کنــد. به هر روی با اینکه 
مقالات علمی خوبی در دو دههٔ اخیر در این زمینه ارائه 
شده اســت، اما می توان گفت که این دانش هنوز در 
ابتدای راه اســت و باور دینی ساحت هایی دارد که در 

چنبرهٔ بررسی های فیزیکی گرفتار نمی آید.

کدام بخش مغز در کارکرد تجارب دینی و 
معنوی نقش دارد و آیا می توان به طور مستقیم 
طی دستگاه هایی، آن قسمت از مغز را تحریک 
کرد تا به تجارب روحانی و معنوی دســت پیدا 

کنیم؟
در مطالعاتِ اولیه الاهیات عصب شناختی فرضیه های 
جالب توجهی مانند »جای خدا« )God Spot( ناظر به 
منطقــه ای ویژه در مغز که مرتبــط با تجارب معنوی و 
 )God Gene( »پیوند با غایتی متعال است یا »ژن خدا
ناظر به ژنی که کد ســازندهٔ پروتئین ناقل شــیمیایی 
ســلول های عصبیِ درگیر در باورهای دینی اســت، 
مطرح شد. امروزه می دانیم که این فرضیات پشتوانهٔ 
علمی لازم را ندارند، اما دانشمندان علوم اعصاب دین 
مناطق متعددی از مغز را به عنوان نواحی ای که نقشی 
کلیــدی در تجــارب روحانی و معنــوی دارند معرفی 

کرده اند.
• بخــش اول لوب گیجگاهی اســت که با تحریکات 
شنیداری، بینایی، حافظهٔ بلندمدت و فهم زبان درگیر 
اســت. برخی از دانشــمندانِ علوم اعصاب معتقدند 
ایــن بخش از مغز در پیوند تجاربِ معنوی و روحانی با 
مقوله هایی چون خویشتن، خودآگاهی و ادراک هویت 

فرد مرتبط است.
• بخــش دوم مغز یعنی لوب آهیانــه با پردازش های 
حســی و احساس شــخص با محیطی که در آن قرار 
دارد، مرتبط است. کاهش فعالیت های این بخش از 
مغز با تجارب معنوی که احساس فرد نسبت به زمان 
و مــکان کاهش می یابد یا خــود را در پیوند با هویتی 

فراطبیعی می یابد، ارتباط دارد.
•  بخش ســوم، لوب پیشــانی است که نقش مهمی 
در عملکردهای تصمیم گیــری، برنامه ریزی و تنظیم 
هیجانی دارد. طی تجربهٔ معنوی ممکن است بخش 
پیشــانی تغییراتــی در فعالیت های خــود به نمایش 
بگذارد، کــه می تواند مشــارکت در پــردازش تفکر، 
ادراک، حالات هیجانی و احساسات پرشوری از ارتباط 

یا مواجهه با امری معنوی باشد.
•  بخش دیگر پل مغزی اســت که 200 میلیون فیبر 
عصبــی از آن عبور می کنــد و دو نیمکرهٔ مغز را به هم 
متصل می نماید و امکان مبادلهٔ اطلاعات میان آن ها را 
فراهم می آورد. پژوهشگران علوم اعصاب معتقدند به 
هنگام تجربهٔ معنوی، احتمالًا ارتباط بیشتری میان دو 
نیمکرهٔ مغز ایجاد می شود که این امر موجب پردازشی 

تمام گرا از ادراک واقعیت می گردد.
• در نهایــت بخــش پیش پیشــانی کــه مســئول 
عملکردهای اجرایی مانند توجه، حافظه و برنامه ریزی 
و تصمیم گیری است، طی تجارب معنوی ممکن است 
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تغییراتی را در خودآگاهی، ادراک یا تمرکزِ توجه 
ایجاد نماید.

ایــن مهم را نیز نباید از نظر دور داشــت که طی 
تجربهٔ معنوی یا روحانی دو بازوی دستگاه عصبی 
خودکار یعنی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک 
به ترتیب در برانگیختگی و فرونشاندن تغییرات 
فیزیولوژیکــی حاصــل از هیجانات نقــش ایفا 
می کنند. به هر روی چنانکه عرض شــد، گاه در 
آزمایش های عصب شناســیِ تجارب دینی ما با 
تحقق های چندگانه مواجه هستیم؛ به این معنا 
که تحریک یک منطقه در مغز با رفتارهای متنوع 
دینی مرتبط است که انتساب دقیق یک منطقه به 

یک تجربهٔ دینی را دشوار می سازد.

از نظــر شــما علــوم شــناختی دین 
تهدیــدی بــرای باورهــای دینی اســت یا 
فرصتــی بــرای درک و شــناخت بهتــر و 

دقیق تر باورهای دینی؟
 این پرســش مهم و البته چالش برانگیز اســت. 
بایــد اعتراف کرد که جریــان غالب در مطالعات 
علوم شــناختی دین به زیان باورها و سنت های 
دینی است و اکثر دانشمندان این حوزه رویکردی 
فروکاهش گرایانه بــه پدیده های دینــی دارند؛ 
چنانکــه افرادی مانند دنیل دنت  و ســم هریس  
که از جمله چابکســواران الحاد جدید هستند، 
مطابــق دیدگاه های تکاملی و عصب شناســی، 
دین را محصول جانبی فرآیند تکامل و باورهای 
دینــی را حاصل کارکــرد نادرســت و خطاهای 
سیستم شــناختی معرفی می کنند؛ اگرچه در 
کنار این افــراد دیدگاه افرادی مانند جاســتین 
برت  که از پژوهشــگران برجستهٔ علوم شناختی 
دین با تبیین هایی به نفع باورهای دینی اســت، 
مایهٔ دلگرمی اســت. با همهٔ این اوصاف من نیز 
معتقدم که دین ورزی و یافته های علوم  شناختی 
دیــن الزامــاً مانعة الجمــع نیســتند؛ می تــوان 
بــه لحــاظ روش شــناختی از یافته هــای علوم 
 شناختی بهره برد، اما به لحاظ معرفت شناختی 
و هستی شــناختی دل در گــرو باورهــای دینی 
داشت؛ چنانکه پیش تر الهی دانان تکاملی تبیین 
»طراحــی هوشــمند« )Intelligent Design( را 
دربارۀ آفرینش مرحله ای انسان ارائه کردند. حال 
مشکل چیست، اگر چنین بپنداریم که خداوند 
دستگاه شناختی انسان را با چنین سوگیری ها 
و قابلیت های عملکردی ویژه آفریده اســت و به 
قاعدهٔ لطف، رسولانی ارســال کرده تا بسته ای 
فرهنگی به نام دین را که همایند با این دستگاه 
شــناختی اســت، ارائه کنند و با اتصال به منبع 
وحی خطاهای احتمالی این نظام شــناختی را 

گوشزد کنند و انسان را هدایت نمایند؟
از ســوی دیگر من به افق گشــایی های تازهٔ این 
دانش در فهم زبان دین، ســاز و کارهای تربیت و 
تبلیغ دینی و بحث های شورانگیزی که در حوزهٔ 
معرفت شناســی دین ایجاد کــرده، کارکردهای 
علوم اعصاب شــناختی اجتماعی در بهزیستی 
جامعــهٔ انســانی و نیــز کاربردهای ایــن دانش 
بــا مطالعهٔ بن مایــهٔ هنجارهــا و ناهنجاری های 

اخلاقی، بسیار خوش بینم.

آقــای دکتــر، ضمن معرفــی اجمالی 
شاخه علوم شناختی دین، برای مخاطبان 
نشــریه ما بفرمایید کــه در حال حاضر چه 
افرادی با چه دیدگاهی در این حوزه نسبتاً 
جدید  فعالیت می کنند و در جهان شاخص 

هستند؟
علوم شــناختی دین، یک شــاخه میان رشته ای 
است که با استفاده از رویکردها و ابزارهای تحلیلی 
علوم شناختی، درصدد توضیح این واقعیت است 
که چــرا باورها و رفتارهای دینی در انســان های 
زیادی وجــود دارد. چرا این باورهــا و رفتارها در 
طــول تاریخ باقی مانده اند و تغییــرات موجود در 
فرهنگ های مختلف تحت تأثیر چه عواملی ایجاد 

شده است.  

جاستین برت، استاد روان شناسی و رئیس مرکز 
انسان شناســی و ذهن موسســه انسان شناسی 
تکاملی و شــناختی دانشــگاه آکســفورد،  یکی 
از پایه گــذاران اصلــی این رشــته و از چهره های 
شــاخص و شناخته شــده است. پاســکال بویر، 
استاد انسان شناسی دانشگاه واشنگتن، توماس 
لائوسون استاد بازنشسته دین شناسی تطبیقی 
دانشگاه میشیگان، آکو ویسالا، استاد فلسفه دین 
دانشــگاه هلســینکی فنلاند از دیگر چهره های 

شاخص و برجسته این حوزه هستند. 
برای معرفی این رشته، برت سه محور اصلی علوم 

شناختی دین را چنین برمی شمارد:
1. رویکــرد باریک به دین: ایــن رویکرد به جای 
پرداختــن به تعریف دین، یک نگاه باریک به دین 

جواد درویش آقاجانی:

علوم شناختی دین،
 متکفل تبیین شکل گیری مفاهیم 

کلی باورهای دینی است

دکتر جواد درویش آقاجانی عضو هیأت علمی پژوهشــکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه 
شهید بهشتی و مولف کتاب »فعل الهی در طبیعت« است که در گفت وگو با حریم امام به تبیین جایگاه 

علوم شناختی دین پرداخت و از دیدگاه های شاخص در این رشته علمی نوپدید سخن گفت.

آشنایی با علوم شناختیِ دین)4(
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اتخاذ کرده اســت کــه برمبنای آن ســعی بر توضیح 
الگوهای فکری و رفتاری در انســان است که »دینی« 
محسوب می شــوند. به عنوان مثال، CSR به بررسی 
موضوعاتــی مانند باور به خدا، دعا، قربانی، مراســم 

مذهبی و... می پردازد.
2. مکمــل بودن با ســایر رویکردهای تحلیلی دین: 
CSR مدعی تحلیل و تبیین همه ابعاد دین نیســت و 
می توان آن را مکمل سایر ابعاد تحلیلی دین دانست. 
به عنوان مثال، علوم دینی، فلسفه دین و روانشناسی 
دیــن، هر کدام از زاویه ای خــاص به دین می پردازند. 
CSR نیز می تواند بــا ارائه توضیحات مبتنی بر علوم 

شناختی، به درک ما از دین کمک کند.
CSRدر  روش شناســی:  در  تکثرگرایــی   .3
روش شناســی خود تکثرگراســت. به این معنا که از 
روش های متعددی مثل مصاحبه، باستان شناســی، 
مدل ســازی کامپیوتری، آزمایش و... برای گردآوری 

داده ها استفاده می کند.
تذکر این نکته لازم است که همه صاحب نظران علوم 
شناختی دین، روی این موارد توافق ندارند. برای مثال 
پاسکال بویر CSR را مکملی برای روش های سنتی و 
تطبیقی دین شناسی نمی داند بلکه آن را یگانه رویکرد 

صحیح برای توضیح دین قلمداد می کند. 

گفته می شــود کــه هر دانشــی یک پیش 
فرضی دارد که آن را مســلم گرفته اســت و در 
خصــوص آن چندان بحث و نظــری نمی کند. 

مهم ترین پیش فرض CSR کدام است؟
مهم ترین پیش فرض انسان شناختی CSR این است 
که ذهن انســان، حتــی در بدو تولد، مثــل یک لوح 
سفید و خالی از ارزش ها و »سوگیری های شناختی« 
نیســت؛ بلکه عملگرهایی برای تنظیم بازنمایی ها و 
پردازش اطلاعــات دارد. به ایــن عملگرهای تنظیم 
کننــده، »ابزارهــای ذهنی« گفته می شــود. کار این 
ابزارهای ذهنی مقوله بندی ادراکات و قرار دادن آن ها 
در دسته های از پیش مشخص شده برای ذهن انسان 
است. برای مثال انسان سوگیری خاصی برای دیدن 
جهان به شــکل »طراحــی شــده« دارد. ما به صورت 
طبیعی بیــن اینکه جهان حاصل شــانس و تصادف 
باشــد یا اینکه حاصل یک تدبیر و طراحی خاص، به 
دومی گرایش داریم و این گرایش به دلیل عملکرد یک 
ابزار ذهنی اســت. همچنین ما خیلی گرایش به این 
داریم کــه رویدادهای اطراف خود را معلول یک علت 
شــخص وار  و قصدمنــد )intentional(  ببینیم. برای 
مثل اگر در یک علفزار چیزی زیر پای ما تکان بخورد، ما 
بین اینکه باد علف ها را تکان داده یا یک مار، به دومی 

گرایش بیشتری داریم. 
این ابزار ذهنی را »ابزار بسیار فعال کشف عامل«

  )hyperactive agent detection device HADD(
می نامند که یکــی از مهم ترین مؤلفه های تبیینی در 

علوم شناختی دین است. 

با توجه به اینکه علوم شناختی دین رشته 
جوانی اســت، چه نظریات مختلفی در تبیین 
پدیده ها و باورهای دینی تا الان ارائه شده که تا 

حدی روی آن ها اتفاق نظر وجود دارد؟
  دیدگاه های مختلفی در این باره هست که در اینجا به 
سه دسته از مهم ترین و شاخص ترین دیدگاه های علوم 

شناختی دین مختصراً اشاره می شود:
 attribution account 1.  دیدگاه انتسابی

این دیدگاه بر اســاس ســوگیری شناختی به همان 
ابزار کشــف عامل اســت که توضیح دادم. طبق آن، 
باورهای انسان به عوامل ماوراء طبیعی، از جمله ارواح 
و خدایان، به این دلیل به وجود آمده اند که انســان ها 
ابزار شناختی خاصی دارند. وظیفه این ابزار شناختی 
نسبت دادن قصدمندی به اشــیا و عوامل است. این 
ابزار شناختی در انسان و برخی از جانوران مثل میمون 
در طول سیر تکاملی ایجاد  شده است تا به حفظ بقای 
آن ها کمک کند. در واقع، زمانی که انسان به درستی 
علت یک پدیده را نداند، ســوگیری شناختی نسبت 
به عوامل قصدمند باعث می شــود، عامل قصدمند را 
بر دیگــر عوامل )طبیعی غیرقصدمند( ترجیح دهد. 
این ســوگیری همان  HADD اســت. جاستین برت 
می گویــد آزمایش ها روی نوزادان نشــان می دهد که 

HADD در پنج ماه اول زندگی فعال است.
 dispositional account 2. دیدگاه استعدادی

دیدگاه استعدادی بر این ایده استوار است که برخی 
باورها، فرهنگ ها و آداب و رســوم در طول تاریخ بشر 
بادوام تر بوده و بهتر بین فرهنگ ها و نســل ها منتقل 
شــده و باقــی مانده اند. نظریــه تکامــل می تواند راز 
adaptation ماندگاری این باورها را بر اساس سازگاری
یا محصــول فرعــیby-product  بــودن یک ویژگی 
ســازگاری توضیح دهد. دن اسپربر راهبردی را برای 
مطالعه فرهنگ ایجاد کرده است که آن را اپیدمیولوژی 
بازنمایی ها نامیده است؛ یعنی مدلی طبیعت گرایانه از 
اولویت دهی به فرهنگ. بر اساس این مدل، فرهنگ 
نشانگر یک ماهیت یا اجزایی پراکنده است. این الگو 
شباهت هایی با مبحث اپیدمیولوژی بیماری ها دارد. 
درســت همان طور کــه بدن انســان در برخی عوامل 
بیماری زا آسیب پذیر و در برابر برخی دیگر از این عوامل 
مقاوم است، ذهن انسان ها نیز برخی از باورها را بیشتر 

از بقیه می پذیرد. به گفته اسپربر، برای درک فرهنگ، 
باید به این پرســش پاســخ داد که چرا برخی از باورها 
و رفتارها بیش از بقیه در یک جامعه رایج تر هســتند.  
او معتقد اســت که این الگو شبیه به الگوهای انتشار 

بیماری ها در جامعه است.
برجســته ترین نماینــده این روایت بــرای اینکه چرا 
اعتقاد به خدایان طبیعی اســت، پاسکال بویر است. 
بویر با تکیه بر انسان شناسی شناختی و تکاملی، برخی 
از سیستم های شناختی را شناسایی کرده که وظایف 
مختلفی را انجام می دهند. این سیستم های شناختی 
با یکدیگر همگرا می شوند تا اعتقاد به خدایان را به یک 

امر فرهنگی و طبیعی تبدیل کنند.
 Preparedness account 3. دیدگاه آمادگی

دیدگاه آمادگی بر پایه روان شناسی رشد استوار است 
و با مطالعه روی کودکان نشان می دهد که ساختارهای 
مفهومــی در حال رشــد در کــودکان، شــامل برخی 
ســوگیری ها اســت که کودکان را برای پذیرش وجود 
خدایان آماده می کند. دبورا کلمن استاد روان شناسی 
و مطالعات مغز دانشگاه بوســتون این رویکرد را دنبال 
می کند. او مدعی است می توانیم کودکان را »خداباوران 
شهودی« بدانیم.  مهم ترین ســوگیری که در کودکان 
منجر به خداباوری آن ها می شــود، ســوگیری و تمایل 

برای دیدن جهان به صورت هدفمند و غایتمند  است. 

CSR مدعی تبیین یکسری باورهای دینی 
اســت؛ اما می دانیم که ادیان مختلف باورهای 
مختلفی دارند. برای مثال تصویر خدا در دینی 
مانند اسام با دینی مانند مسیحیت متفاوت 
است. اسام از توحید یاد می کند و مسیحیت 
از تثلیث. حتی تفاوت باورهای ادیان ابراهیمی 
با ادیان شــرق فراتر از این است. واژه »دین« در 
علوم شناختی دین، به کدام یک از این ها ارجاع 

دارد؟
علوم شــناختی دیــن، متکفل تبیین شــکل گیری 
مفاهیم کلی باورهای دینی است. این مفاهیم کلی، 
مانند باور به خدا، آخــرت، معاد، روح، و...، در تمامی 
ادیان وجود دارند، هرچند که ممکن است قرائت های 
متفاوتی از آن ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال، باور 
به خدا، یکی از مفاهیم کلی باورهای دینی است. این 
باور در تمامی ادیان وجود دارد، اما ممکن اســت خدا 
در ادیان مختلف به صورت های مختلفی تصور شود. 
در برخی ادیان، خدا یک موجود شــخص وار است که 
در جهان دخالت می کنــد. در برخی دیگر، خدا یک 
موجود غیرشخص وار است. در برخی دیگر، خدا یک 
نیروی ماوراءطبیعی اســت که جهــان را خلق کرده 
اســت، اما از آن دور است. علوم شناختی دین سعی 
می کند با بررسی فرآیندهای شناختی انسان توضیح 
دهد که چگونه نوع انسان به چنین باورهایی می رسد. 
به عنوان مثال، دیدگاه انتسابی، که توضیح داده شد، 
سعی می کند نشان دهد که چرا انسان ها تمایل دارند 
به عوامــل ماوراءطبیعی، مانند خدا، اعتقاد داشــته 
باشند. برای مثال  چنین اعتقادی می تواند به انسان ها 
کمک کند تا جهان را قابل فهم تر و قابل کنترل تر کنند. 
البته علوم شــناختی دین نمی تواند تمام تفاوت های 
موجود بین ادیان را توضیح دهد. به عنوان مثال، تفاوت 
بین ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی که در سؤال مطرح 

شده، یکی از این تفاوت ها است. 

 باور به خدا، یکی از مفاهیم کلی باورهای 
دینی اســت. ایــن بــاور در تمامــی ادیان 
وجود دارد، اما ممکن است خدا در ادیان 
مختلف بــه صورت هــای مختلفی تصور 
شــود. در برخی ادیان، خــدا یک موجود 
شــخص وار اســت که در جهــان دخالت 
می کند. در برخی دیگر، خدا یک موجود 
غیرشخص وار است. در برخی دیگر، خدا 
یک نیروی ماوراءطبیعی است که جهان را 
خلق کرده است، اما از آن دور است. علوم 
شــناختی دین ســعی می کند با بررسی 
فرآیندهای شناختی انسان توضیح دهد 
که چگونه نوع انســان به چنین باورهایی 
می رسد. به عنوان مثال، دیدگاه انتسابی، 
که توضیح داده شد، سعی می کند نشان 
دهــد که چــرا انســان ها تمایــل دارند به 
عوامل ماوراءطبیعی، مانند خدا، اعتقاد 
داشته باشند. برای مثال  چنین اعتقادی 
می تواند به انســان ها کمک کند تا جهان 
را قابل فهم تــر و قابــل کنترل تــر کننــد. 
البته علوم شــناختی دین نمی تواند تمام 
تفاوت های موجود بین ادیان را توضیح دهد




